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هندسه يا مجموعۀ هم‌نهاد و حق‌نهاد هندسه‌هاي مهندس: مبنا و 
جان و جوهر تمامي انحاء و شئون هنر مهندسي و معماري و آثار 

مربوطه در فرهنگ دانش‌نهاد و عقل‌محور اسلام

محمّد علي‌آبادي*

چيکده 
اگر بخواهيم و بگوییم »“خلاصه و جوهرۀ هستي”، در “امر عظيم و عزيز يا قطعي و شکست‌ناپذيرندۀ مهندسي 
ساختمان، چه معنوي و سازوکار وجود و يا عملکرد عقلي و علمي، و چه عيني ـ کالبدي آن«، چيزي به‌جز »هندسه« 
و يا »قَدْر« نبوده و نيست و نخواهد بود، سخني گزاف يا بيهوده و بي‌ريشه نگفته‌ايم؛ چراکه »خود “الّل”« )»خود 
ارادۀ دانش‌نهاد”، و “يگانۀ جامع و دربردارندۀ جمع اندر وحدت  “آن مطلق علم و حکمت و عقل زنده و قدرت و 
ر يا مهندس« و »مُطلقِ هندسه يا قَدر قَدرِ  مُقَدِّ علوم و فناوري‌هاي دانش‌محور”«،( همان »مُطلقِ هندسه يا قَدرِ 
ر يا مهندس« )يعني »“خلاصه و جوهرۀ هستي”، و »اصلي‌ترين عامل زنده و ذي‌شعور، و بلکه مطلق علم و  مُقَدِّ
حکمت شعورمند و هماره فعّال” در “امر عظيم و عزيز مهندسي پيوسته نوشونده و عالي‌ترشوندۀ ساختمان معنوي 
و  عزّوجلّ  »الّل  يعني  »آن«  و  است؛  »الّل«  همان  آن«،(  عيني  و  علمي  و  عقلي  عملکرد  يا  و  وجود  سازوکار  و 
تبار‌کوتعالي« چيزي به‌جز »مُطلقِ هندسه« و يا »مُطلقِ قَدْر« نیست. از قول حضرت رضا عليه‏السّلام نيز »اين روايت يا 
سخن بس‌بديع« را داريم که )در مقام »چيستي حقيقت “اوّلين آفريده”، يعني “مبناي ساير آفرينش‌هاي 
قَدرمندسازي  )يا »همان “بستر مناسب  آفريننده”«، »آن “تقدير”« است  آفريدة  الهي”«،( فرموده‌اند: »“نخستين 
يا مهندسي” براي “مهندسي مُستمرِّ قَدرها يا هندسه‌هاي تازه‌به‌تازه و حق‌نهاد هرچيز ترکيب‌مند” و “آفرينشي يا 
مجموعه‌اي از آفرينش‌هايي هم‌نهاد، قَدرمدار يا هندسه‌مند” و “مُکرّراً نوبه‌نوشونده”«(. از طرفي، همين امام هشتم 
شيعيان دوازده‌امامي )حضرت علي ‌بن‌ موسي‌الرّضا عليه‏السّلام( در مقامي ديگر نيز فرموده‌اند: »اوّلين عِلم«ي که به 
»انسان« آموزش داده شد، تا »به آن واسطه« و »در بستر فعّال‌ گشتن و جاري‌ شدن و نتيجه ‌دادن آن«، »خلقِ 
خُداوند«، )و »شيوه و منش و روش خُداوند خلّق در خلقِ موجودات خويش‌پديداري‌بخشنده«، در 
چيستي حقيقت حق‌نهاد خود( »معرفه« بشود )و يا به بياني، »شناساي عاقلۀ انسان‌ها« گردد(، »علم “کتاب” 
برپادارندۀ  بنيادين عقلي ـ علمي  يا حقايق  يا همان “محکمات  الفبا”  يا دانش “تريکب حروف 
بي‌نهايت  “جمع  از  تريکب”  يا  کتاب  نوع  هر  “مباني  و  هستي”  جُزءجُزء  حکمت‌نهاد  ساختمانِ 
کتاب‌ها يا وجودهاي تريکب‌مند حق‌نهاد يا مبتني‌بر مباني عقلاني، آسماني يا عقل‌محور« بوده است!

* استاد، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
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و اين معنا و مفهوم پيش‌اشاره از ايشان )درحقيقت( همان شرح »اين “سخن خود خداوند”« است که مي‌فرمايد:
فعّالِ دانش‏مدار در همۀ مراتب  فاعليت  ]، »الّل« )»آن يگانۀ مُطلق در دانش و  »آن خداوند “رحمان”« 
هستي، و جامع جمع اندر وحدتِ همۀ دانش‏هاي مادر و توانايي‏هاي دانش‏بنُيان برتر و حاکم بر هستي و 
جاري در آن، و ازجمله توانايي: “خلق کلمه يا کلمه‌هاي تدويني و تکويني حامل به معاني ملکوتي”«(؛ آن 
رَحمانِ رَحِم‌گونه که »مُهم‏ترين کار و عمومي‌ترين و فراگيرنده‌ترين فعّاليتش« همان »رحمانيت« است، بنا بر 
»فاعليت همين رحمانيت رَحِم‌گونه، و بنابراين آفرينشگر، تغذيهک‌ننده، شکوفنده، رُشددهنده، درسلامت‌دارنده 
و تمام‌آورندۀ نطفه، جنين و طفل يا اطفالي از جنس خودش، يعني ترکيب‌گر و خلّق، و آفرينندۀ صورت‌هاي 
مختلف و متعدّد و گويا به حُسن و زيبايي و کمال، و درعين‌حال اصلاحک‌ننده و سلام‌آور و ...«،[ »قرآن« را 
]يعني »دانش “خلّقيت”، و “خلق کلمه يا کلمه‌هاي تدويني و تکويني حامل به معاني ملکوتي”، »دانش 
»“تعليم”  را[  کمال«  و  زيبايي  و  حُسن  به  گويا  متعدّد  و  مختلف  آفرينندگي صورت‌هاي  و  “ترکيب‌گري 
نمود« ]و براي »تحقّق بخشيدن عيني به نتيجۀ اين تعليم خويش در عالمَ توسّط نمايندۀ خود در شهادت،[ 
»آفريد “آن انسان به‌حقيقت انسان”« را ] در مقام »صورت مثالي خود«، آفرينش داد »آفريده‌اي خداگون 
ناطقة  يا  خَلّقه  “دستگاه  و  است«؛  کلمه‌ساز”  يا  سخن‌آفرين  ناطقة  يا  خَلّقه  “دستگاه  به  مجهّز  که  را 
در  تبار‌کوتعالي«  و  الّل جلّ‌جلاله  خود  توانمند  و  ناي‌گونه  او« همان »حنجرة  کلمه‌ساز”  يا  سخن‌آفرين 
با صدايي  بيان آن‌ها«ست، »حنجره‌اي بس قدرتمند، و  امر عظيم »کلمه‌سازي دانش‌نهاد«، و »اظهار و 
بس خوانا و آهنگين و پُرطنين و رَسا«[ ]و سپس، يعني با هدف »بسترسازي و تجهيز “دستگاه خَلّقه يا 
ناطقة سخن‌آفرين نمايندۀ خود” براي فعّال شدن و تحقّق بخشيدن عيني به امر کلمه‌سازي‌هاي مبتکرانه 
و جديد و نوبه‌نو،[ به او »علم “بيان”« را آموخت ]»علم به “‏اسم اعظم خويش”« را؛ »علم اجمالي به ذات، 
در عين تفصيلي به شئون و صفات« را؛ »علم«ي که »با واسطۀ آموختن آن«، انسان، اساساً »انسان« شد، 
»انسانيت« يافت؛ و »آن« را، در مقام »يک موجوديت دومرتبه‌اي فاعلي ـ مفعولي يا ملکُوتي ـ مُلکي و 
لاهُوتي ـ ناسُوتي«، »تجربه« نمود، و »بدان واسطه« )يعني »به‌واسطۀ “انسان” بودن«، و »زنده و فعّال 

بودن يا فعّال‌ داشتن مستمرِّ انسانيت خود«،( »همه‌چيز« را »دانست« )و »مي‌تواند که بداند«([!1 

کليدواژه‌ها: 
هندسه، قَدر، قَضا، قَدَر، رحمان رَحِم‌گونه، »انسان همواره ‌جنين‌مانندِ هماره‌ وابسته به رحمان رَحِم‌گونه«.
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پرسش‌هاي پژوهش
1. »“حقيقت مبنا يا بنيادين” و “جان و جوهر” تمامي “هنر: مهندسي و معماري و آثار مربوطه”« در »فرهنگ 

“دانش‌نهاد و عقل‌محور” اسلام« چيست يا کدام است؟
به  “مشهور  نه  )و  “اسلام‌نهاد”  اسلامي  شهرسازي  و  معماري  و  »هنر  در  از »هندسه«  منظور  و  مراد   . 2

اسلامي”(« چيست؟ 
)به عبارت  بايد جست‌وجو نمود، و  را تحت »چه عنوان‌واژه«اي  3. در کتاب آسماني مسلمانان، »هندسه« 

دقيق‌تر( بازشناخت؟
4. »ساختار و سازمان وجودي “هندسه”« در »هنر و معماري و شهرسازي اسلامي “اسلام‌نهاد”« )مطابق با 

»اصل اصولي: از وحدت تا کثرت، و از کثرت تا وحدت«،( چگونه است؟
5. »تعداد “هندسه‌هاي مهندس” در هريک از دو مرتبۀ “وحدت” و “کثرت”« چند عدد است؟

6. مضمون و محتواي کُليّ »هريک از “هندسه‌هاي مهندس” از “مجموعۀ هم‌نهاد و حق‌نهاد آن‌ها”« چيست؟

مقدّمه 
معناشناسي کلُّي »هندسه« يا »قَدْر« )و ريشه‌واژۀ مربوطه، يعني »قَدَرَ«(

قبل از هر سخن بايد بدانيم که معادل »عنوان‌واژۀ« پارسي »هندسه، هندژه، هندزه يا اندازه«، در »زبان 
“اصلي يا ريشه‌اي” فرهنگ اسلامي« )يعني »عربي “مُبين”«، يا به بيان مشروح، »“عربي عقل‌مدار 
و علمي و قاعده‌مند”، و بنابراين، “روشمند و روشن، و بريده و دور از هر ابهام”«:( »قرآن‌واژۀ 

“قَدْر”« است.
ي‏ء«، در معناشناسي عمومي، و به نقل  و »قَدر يا هندسه يا اندازۀ هرچيز« )يا به زبان عربي، »قَدْر الشَّ
ي‏ء وَ كُنْهِهِ«: »بالاترين درجه و حدّي و هندسه‌اي  حسن مصطفوي از فرهنگ مقائيسُ ‌اللُّغَه،( عبارت است از: »مبلغُ الشَّ
يا اندازه‌اي )اعمّ از کيفي و کمّي،( که هرچيز )هرچيز شخصيت‌مند و شناساي براي عقل سليم و جهاني(، در نهايتِ 
درجه و مرتبۀ رشد و بلوغ‏ خود، به »آن« خواهد رسيد، و »آن« همان »کُنْه يا ذات يا سرّ وجود علمي و پنهان از نظر 
هر شيء« است که »به‌صورت “استعداد و توان بالقوّه” در “کُنه يا نهان نهاد آن” و در مقام “ذاتِ حق‌نهاد آن”« ازسوي 
ر علي کُلِّ شيء« )»آفريدگار يا اندازه‌گذارندۀ بر هرچيز در جهان مرکّب و متشکّل از اجزای اندازه‌مند و  »خداوند مُقَدِّ

با صورت‌ها و توانايي‌هاي گونه‌به‌گونه«،( قرار داده شده و نهادينه گرديده است.2 
نيز بايد بدانيم که اصولًا در بحث »معني‌شناسي عميق و دقيق يا علمي هر کلمه از کلمات در زبان عربي«، مطابق 
با نظر بيشتر مؤلّفين فرهنگ‌هاي لغت عرب، کليدواژۀ »حرف« عبارت است از: »لَبه، مَرز، طَرفَ يا حَدّ«3‏ ]و به 
عبارت دقيق‌تر، مي‌توانيم بگوييم هر »حرف« عبارت است از: »يک لبَه، يک مَرز يا يک حَدّ و يا بعُدِ وجودي 
از يک چيز چندبعُدي يا محدودبه‌حدود چندگانه، و مرکّب‌الابعاد يا تريکبي‌افته از لبه‌ها و حدود 
يا ابعاد مختلف وجودي و عملکردي«[. در فرهنگ ترجمه و تحقيق مفردات راغب اصفهاني )اثر سيد غلامرضا 

خسروي حسيني،( نيز اين کليدواژه )يعني »حَرْف«( اين‌چنين معناشناسي شده است:
و  و مرز و حدّ اصلي وجودي  »لبه و جانب  يعنى  البنَاء«،  »حَرْفُ  في‌المثل:  و  ي‌ء«،  الشَّ * »حَرْفُ 
عملکردي هرچيز يا هر بناي هندسه‌مند يا محدود به حدود«، و جمع آن »حُرُوف و يا أحَْرُف« است! 

ازجمله در زبان عرب:
يا کارآمد  برُّان  و  تيز  و  »لبۀ اصلي  ايشان همان  مراد  يف«،  السَّ »حَرْفُ  * هنگامي که م‌ىگويند: 

شمشير« است. و
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* هنگامي که م‌ىگويند: »حَرْفُ السّفينة«، مراد ايشان همان »کناره و پهلوى اصلي و کارآمد كشتى 
در هنگام عمل يا برخورد با امواج کوبندۀ دريا در زمان وقوع طوفان‌هاي سخت و شکننده« است. و

* هنگامي که م‌ىگويند: »حَرْفُ الجَبلَ«، مراد ايشان همان »عامل اصلي در تعيين هندسۀ وجودي 
يا حَدّ و لبه و مرز قدر برافراشته و يا ستيغ كوه، و يا لبۀ پرتگاه آن« است.4 ‏

و براساس فرمايش امام و امير بي‌بديل علم و حکمت اسلامي، علي عليه‌السّلام5 ]، در مقام پاسخ به پرسش 
عبدالله بن سلام )از دانشمندان بزرگ قوم يهود،( از رسول گرامي خداوند که )با هدف امتحان يا محک ‌زدن »سطح 
و ميزان دانش ايشان از “حقایق بنيادين علم و دانش الهي”«،( »فایدۀ حروف مُعجَم، يا به‌ سخني، حروف تنها )و لذا 
گنگ يا مبهم، يا ظاهراً بي‌معنا(ي الفبا« را پرسيده بود، در مقام »اجابت امر يا فرمان ايشان در »ارائۀ پاسخ به پرسش 
مربوطه«، و در »شرح چيستي “حقيقت جوهر معنوي” مُستتر در “ذات هر حرف از حروف بيست‌وهشت‌گانۀ زبان 

عربي”« فرمودند:
هيچ حرفي )از حروف الفبا( نيست مگر )نماد يا صورت خلاصه‌شده و نمادين( اسمي از 
اسم‌هاي )مُستتر در اسم جامع( الّل عزّوجلّ: »الف« نماد اسم الهي »الّل«، »ب« نماد اسم 

الهي »بدَيعِ بدَيء و بارِئ«، »ت« نماد...!6
ازطرفي، کلمات )در »عربي “مُبين”«، يا به بيان مشروح، »“عربي علمي و قاعده‌مند، و از همه مهم‌تر، 

عقل‌مند و عقل‌مدار”«،( ريشه‌هاي مختلف “ي‌کحرفي”، “دوحرفي”، “سه‌حرفي”، و بعضاً “چهارحرفي” دارند!
ج.  و  »دال«(  )يا  »د«  »قاف«(، ب.  )يا  »ق«  الف.  ترتيب‌مند:  از سه حرف  است  متشکّل  “قَدَرَ”«  »ريشه‌واژۀ 
»ر« )يا »راء«(! و براساس قاعدۀ اشتقاق اکبر: »“حرف نخست”: “سرآغاز يا مبدأگذار معنا”ي ريشه‌واژۀ سه‌حرفي«؛ 
“حرف وسط”: “قلب تپنده و حيات‌بخشندۀ به معنا”ي ريشه‌واژۀ سه‌حرفي«؛ و »“حرف آخر”: “مشخّصک‌نندۀ نتيجۀ 

معناشناسانۀ ريشه‌واژۀ سه‌حرفي« مي‌باشد.
لذا ضمن بهره‌گيري، يا مبتني‌بر فرمايش امير بي‌بديل علم و حکمت اسلامي )يعني علي عليه‌السّلام(، مي‌دانيم که:

حرف »ق« )يا »قاف« که »“حرف يا بعُد نخست يا بدَْء به‌معني سرآغاز يا آغازکننده و مَبْدأگذار ساختمان 
معنا” و “مهندس اصلي هندسۀ علمي و عملي و عملکردي فعل معنامَند مربوطه” از ريشه‌واژۀ “قَدَرَ”«( است، 

نماد اسم جامع »قادر« ]ازجمله اسم‌هاي )مُستتر در اسم جامع( الّل عزّوجلّ[ مي‌باشد.
و به عبارت دقيق‌تر، و براساس آنچه امام عليه‌السّلام در مقام »شرح شاخ‌وبرگ يا جوانب و شئون “تعريف 
آن”« مي‌فرمايند:‏ »فَقَادِرٌ عَلىَ جَمِيعِ خَلقِْهِ«،7( »“قادر” يا “هندسۀ مهندس”« ازنظر معنا، يعني 

»الّل: تبارک‌وتعالي«! و يعني:
اين تنها و تنها »“خود خداوند” يعني “الّل”: “مُطلقِ عقل و علم و دانش و حيات و قدرت و ارادۀ 
دانش‌نهاد جاري مُدير و مُدبِّر و حاکم بر جُزء و کُلّ هستي، و بلکه برپادارندۀ ارکان وجود باطني 
و ظاهري يا علمي ـ عيني ـ عملکردي آن‌ها” و “مُطلقِ هندسۀ مهندس هرچيز” يا “قَدرِ مُقَدّر علي 
کُلِّ شيء”« است که »“تواناي” بر “قَدرگذاري يا مهندسي هندسۀ وجود علمي و عملکردي جُزء و کُلّ جمعِ اندر 
وحدت خلایق يا اشياء بالذّات واحد، و منشأگرفتۀ از خودِ نفَسِْ يگانۀ نقطه‌گونه و بسيط‌القدر حقّ، ولي قدرمندشده و 
پديدارآمده در )نخست »حرف “الف”«: »نماد کلمۀ علياي الّل )مُطلقِ علم و حيات و قَدر و هندسه و قدرتِ قَدرنهاد يا 
هندسه‌محور، و جامع جمع در وحدت و اندر اعتدال تمامي علوم و فناوري‌هاي دانش‌بنُيان و سپس، صورت‌هاي وجودي 
و کالبدي و عملکردي مختلف يا پي‌اندرپي، و در سازوکارهاي عملکردي گونه‌به‌گونه )و البتّه متمّم و مکمّل هم، و 
مطرح و بلکه ضروري در شکل‌ دادن، برپايي ‌بخشيدن به عالمَ کثرت، و برپاي‌ داشتن سالم و فعّاليت سلامت‌افزاي آن( 
مي‌باشد! و لذا و درنهايت نيز، اين تنها و تنها »“خود خداوند” يعني “مُطلقِ هندسۀ مهندس هرچيز يا قَدرِ مُقدّر علي 
کُلِّ شيء”« است که “قادر يا تواناي” بر “جمع ‌آوردن و جمعيت ‌بخشيدن ذاتي به آن‌ها”، و به‌تبع، “قادر” بر “وحدتِ 
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دادن به نظام وجودي و عملکردي مجموعۀ خلق و خلایق گونه‌به‌گونه”«( است.
معناي  تکميل  و  ادامه  در  قُرْآنهُُ«،8  وَ  جَمْعُهُ   ِ اللَّ عَلىَ  »قُرْآنٌ  فراز  آوردن  با  همچنين  عليه‌السّلام  امام 
خَلقِْهِ«  »جَمِيعِ  از  مراد  گويا  خَلقِْهِ«(،  جَمِيعِ  عَلىَ  »فَقَادِرٌ  فراز  )يعني  پيش‌اشاره  فراز  در  مشروح مطرح‌شده 
را همان »مجموعۀ حق‌نهاد و وحدت‌مند و وحدت‌گراي جهان آفرينش و اشياء متعدّد و مختلف 
در صورت و ساختار و ساختمان وجودي و کالبدي موجود و فعّال و دخيل در مهندسي هندسۀ 
و هست  بوده  )قرار  که  است  ابنيه‌اي  و  و صنعتي  هنري  آثار  آن‌ها  ازجملۀ  که   ،[ مي‌داند  آن« 
او  يا دست راست خود  ...”، يعني “خليفه و  و  انسان هنرمند و معمار  که( به دست ما، »“نوع 
مبارکۀ خيال درخت‌وار و درخت‌گون‌آفرين”: “محلّ  بقُعۀ  يا  “قُوّه  در زمين حق‌نهاد” و صاحب 
همک‌لامي خُدا با انسان”9 و “واقع در قلب عاقلۀ ناطقۀ نيِ‌گونۀ نوع انسان”، شکل بگيرد و برپا 
گردد[«؛ و لذا ايشان »جَمِيعِ خَلقِْهِ« يا »مجموعۀ وحدت‌نهاد هستي و اشياء آن و آثار عقل‌محور و 
دانش‌نهاد مهندسي‌شونده توسّط ما هنرمندان و مهندسان« را عبارت مي‌داند از »“قرآن”ي، يا به 
سخن روشن‌تر، “جمع اندر انضمام آمده، اندر تريکب آمده، و اندر جمعيت و وحدت آمدۀ خَلق يا 
آفريدگانِ هندسه‌مند يا مهندسي‌شده توسّط و مبتني‌بر جمع جميع اسم‌ها يا قَدرها، هندسه‌ها 
و يا اندازه‌مندي‌هاي حق‌نهاد و دخيل و فعّال در مهندسي و مجتمع در هندسۀ “اسم جامع ذات 
و فطرت يا طبع خود”، يعني “الّل”«؛ و بلکه »خلق« يا »مجموعۀ اندر تريکب و وحدتِ جهان‌هاي 
معمارانۀ  و  هنري  آثار  ازجمله  آن،  در  مجتمع  بي‌نهايت  و  درشت  و  ريز  موجودات  و  آفرينش 
عقل‌محور« را عبارت مي‌داند از: »“قُرْآن”ي يا “قُرْآن‌گونه”اي، يا “مجموعۀ هندسه‌مند، تريکب‌مند 
و نظام‌مند، قاعده‌مند يا قانون‌مدار”«ي که »کار: “قُرْآن ‌نمودن”، يا به سخني مشروح، “جمع ‌آوردن 
و جمعيت ‌بخشيدن و در انضمام‌ آوردن و تريکب ‌نمودن و وحدت‌ بخشيدن به آن و به اجزا و 
: آن مُطلقِ علم  بخش‌هاي دورافتاده از همِ دخيل در مهندسي هندسۀ آن”« تنها و تنها بر عُهدۀ »اللَّ
و جامع جمع در وحدت علوم و حکمت‌ها و حيات‌ها و قدرت‌ها و اراده‌هاي دانش‌نهادِ حاضر و 
فاعل فعّال در “صدر نفَْس يا عاقلۀ ناطقۀ هر موجود، اعمّ از انسان يا انسان جهاني، و بلکه 

يکهاني”«10 بوده و هست، و بلکه اساساً مي‌تواند باشد.
و »اين« تنها و تنها »او« )يعني »آن مُطلقِ علم و جامع جمع در وحدت تمامي علوم و حکمت‌ها 
و حيات‌ها و قدرت‌ها و اراده‌هاي دانش‌نهاد همه‌جا حاضر و هماره ‌فعّال و هميشه‌ حاکم بر عاقلۀ 
جُزء و کُلِّ هستي در حق‌بيني، حق‌نيوشي و حق‌گويي( و ازجمله حاضر و حاکم بر عاقلۀ بني‌نوع 
انسان زنده‌دل« است که »توانايي اين کار ذوابعاد و عظيم يا بس‌ساختارمند« را دارد. و مي‌دانيم که 
»قادر« )در صيغۀ »فاعل«،( در معني، عبارت است از: »فاعلي هندسه‌دان و مهندس يا اندازه‌شناس و 
اندازه‌گذار که کار يا فاعليت خود را مطلقاً در بستر و بر مبنا و منطبق بر جمع اندر وحدت جميعِ 
قدرها يا هندسه‌هاي ذاتي يا خدانهاد و خدانهاده و از ازل تعبيه‌شده در نهاد جُزء و کُلِّ هستي 
خداآفريده و جدايي‌ناپذيرنده از ذات بسيط و مطلق خدا )يعني “همان الّل: آن مطلق و جامع 
جمعِ بالذّات اندر وحدتِ قَدرها يا هندسه‌ها، و همان...”( هندسه بخشيده، جاري ساخته، و به 

سرانجام مي‌رساند. 
ريشۀ دوحرفي »قد« )از ريشۀ سه‌حرفي »قَدرََ«( نيز، مطابق با نظر بيطار در إعجاز الکلمه، در معناشناسي، مساوي 
ا‌ست با »تقدّم«.11‏‏ و برابر است با مفهوم »پيش آمدن و پيشي ‌گرفتن« ]البتّه »پيش‌ آمدن و پيشي ‌گرفتن و برتري 
‌يافتن و سلطه ‌يافتن بر سايرين )از: همراهان و هم‌نشين‌هاي هم‌هدف و همکار و اندر تعاملِ متکاملِ حاضر در هر 

جمع نظام‌مند و قانونمند و قانون‌گرا، و البتّه قَدرنهاد و هندسه‌مند(«.
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1. »نسبت: ميزان و نوع هندسه‌مندي موجوديت علمي و عملکردي هرچيز با ميزان و نوع 
قدرت و توان وجودي و عملکردي و نوع هندسه‌مندي قدرت و قدرتمند بودن آن« در »اين 

جهان به‌غايت هندسه‌مند و هندسه‌محور«
و  »“قَدْر”  کليدواژۀ  دو  معناشناسي  در  مفردات،  در  راغب  سخن  شرح  و  ترجمه  مقام  )در  حسيني  خسروي 
يعني  تفعيل،  در صيغۀ  آن  »صورت  و  فعلي خاصّ«،(  »اسم  مقام  )در  »قَدْر«  مي‌نويسد:  “تقَْدِير”« 
»بيان كردن  از:  است  عبارت  معنا،  در  »تقَْدِير«،  يعني  انجام‌گيرندۀ آن«  و مستمرّاً  پيوسته  صورت 
»“وزن”  يعني  رْتُهُ«  قَدَّ يا  و  »قَدَرْتُهُ  فراز  مثلًا  يا “هندسۀ کمّي”( هرچيز«!  و  “اندازه”  )يا  “كميتّ” 
يا “كميتّ” آن را )و يا “اندازه” يا “هندسۀ کمّي موجوديت يا فاعليت” آن را( “پيدا و کشف و 
مشخّص” كردم، و يا “معينّ يا تعيين” نمودم«. )كه در هر دو صورت، صحيح است(. به عبارت ديگر، 
رَهُ« )با تشديد بر روي حرف د،( به‌معني »“قدرت” بخشيد آن را« نيز مي‌باشد. و »فهم بايسته و  فراز »قَدَّ
شايستۀ “اين معنا”« در »روشنگري “حقيقت” و “نقش هندسه و مهندسي” در “طرّاحي سازوکار 
و ساختمان هندسۀ زندگي سعادتمندانۀ حق‌نهاد و حق‌بستر و حق‌محور، يا به بياني، عقلاني ـ 
علمي ـ کالبدي، و پيمايش موفّق راه آن«، »نقشي بس عظيم و ضروري« دارد؛ چراکه روشن و 
مبرهن است که »حتيّ هر “فرد” )و بلکه هر “جُزء کوچک يا حتيّ يک ريزذرّۀ زيراتمي” نيز( براي 
“بودن و زنده بودن” در “اين جهانِ ازهرجهت و در هر بعُد: قَدرمند يا هندسه‌مند”، و برداشتن 
“پيمايش راه به‌غايت هندسه‌مند و قانون‌مدار و کمال‌محور  در  “يک گام هرچند کوچک”  حتّي 
زندگي مربوط به خود”، نياز به “قدرت” دارد. و لذا »فهميدن اينکه بين “قَدر يا هندسه” و “قدرت 
مورد نياز، و بلکه ضروري براي انجام ريز و درشت افعال خود”، چه و چگونه “نسبت”ي برقرار 

است«، از »بالاترين درجۀ “اهميت” و “ضرورت”« برخوردار است.
در  مطرح  علمي  دقایق  و  به ظرایف  آگاه  و  دانا  و  زبان‌دان  )يعني عرب  که عرب حجازي  زماني  نمونه،  براي 
رَنيَِ الّل عَلى كَذا ـ وَ قَوّانى عَليَه«،  دستورزبان دقيق و کاملًا عقلاني و قاعده‌مند زبان عربي مُبين،( م‌ىگويد: »قَدَّ

مراد معناشناسانه از اين فراز دقيق و قدرمحور يا دقيقاً مهندسي‌شده مي‌تواند اين باشد که:
ر يا هندسۀ زندۀ قَيوم يا خودبرپادارنده و  »“خداوندگار” )“الّل”: “آن مُطلقِ قَدر و قادرِ مُقَدِّ
مهندس و اندازه‌گذارنده بر جُزء و کُلّ حروف و معاني و صفات و عناصر و موادّ و اشياء و امور و افعال و 
افراد”،( “من” را و “هندسۀ كميّت و کيفيت يا وزن يا اندازۀ کمّ و کيف ساختمان عقلي، فکري و وجودي و 
عملکردي من” را براي “امري و کاري به‌خصوص” )مثلًا براي “بودن در موضع و موقعي خاصّ” از “اين 
جهانِ به‌غايت نظم‌مند و هندسه‌مند”، و “انجام‌وظيفه يا امر و کاري مفيد و تمامک‌ننده و البتّه به‌خصوص 
و به‌غايت دقيق و هندسه‌بنُيان”، “قَدر يا هندسه و اندازه‌اي خاصّ و مناسب و کفايتک‌ننده” بخشيد( و بر 
انجام )بايسته و به‌اندازه يا شايستۀ( آن )وظيفه يا امر و كار،( “توان” داد )و “نيروي به‌اندازه و با هندسۀ 

مناسبم” بخشيد«.
پس، فراز عمومي و کُليّ )و صدالبتّه بسيار مهمّ و کليدي اين مقاله، يعني( »تقَْدِيرِ الّل الاشياء«، در معناشناسي 

علمي و عملي، مي‌تواند »دو”صورت”« )و البتّه »دو”صورت متمّم و مکمّل”«( داشته باشد:
* “صورت اوّل” اينكه:

ر يا مهندس )و اندازه‌گذارندۀ بر هندسۀ جُزء و کُلّ هستي” و  “الّل” ]“آن مُطلقِ قَدرِ قَيوم يا خويش‌برپادارنده و مُقَدِّ
ازجمله بر هندسۀ نظامات و امور وجودي و عملکردي جُزئي و کُليّ جاري در آن، و به تبع بر هندسۀ ذرّات و عناصر 
و موادّ، و به تبع بر هندسۀ افعال افراد و اشياء حاصل از فعّاليت مهندسانه يا هندسه‌محورانۀ ايشان”([، »“آن ش‌ىء 
ر” )ازجمله اسم‌هاي مستتر در اسم اعظم “الّل”(،[  يا آن اشياء” را ]در بستر فاعليت دو اسم هم‌نهاد “قادر” و “مُقَدِّ
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به “وجهى مخصوص از قَدر يا هندسه” و در “وزن يا اندازه يا هندسه‌اى معيّن” )آن‌طور كه “حكمت وجود و مقام 
فاعليت او در ساختمان و ساختار وجودي و عملکردي نظام ترکيب‌مند و حکيمانۀ مربوطه” اقتضا كرده و ميک‌ند و 

خواهد نمود،( “هندسه دادن، و در هندسه‌مندي خاصّ قرار دادن” «؛ و
* “صورت دوّم” )و درعين‌حال “متمّم و مکمّل صورت نخست”(:

]“به تبع آنچه” که در “صورت اوّل واقع شده و نتيجه داده” )يعني با “بخشيدن “وجهى مخصوص از قَدر يا هندسه” 
به اشياء و هندسۀ وجودي و عملکردي‌شان، و قرار دادن و فاعليت‌ بخشيدنشان در “اندازه يا هندسه‌اى معيّن”([ به 
»آن يا آن‌ها« )يعني به »آن “شيء يا اشياء برخوردار از آن هندسه‌هاي وجودي و عملکردي خاصّ و مناسب با وظيفۀ 

محوّله”،( “قدرت و توانايى دادن”«.12 ‏‏ 
و لذا »قادر« )در مقام »“يک هنرمند و صنعتگر يا معمار و شهرساز مسلمان”، و “پيرو معلمّ و 
مربيّ کامل و ازلي ـ ابدي خود”، “حضرت سلام عزّوجلّ”، “آن قادر عليم حيکم متعال”«،( عبارت 

است از:
الف. »فاعلي “قدرشناس و يا هندسه‌دان” که در “اين امر” )يعني “قدرشناسي”، يا به سخني کليّ‌تر،”شناخت 
عميق و دقيق: هندسۀ ذوابعاد و همه‌جانبۀ جهان آفرينش و امور و اشياء يا مجموعه‌اندازه‌هاي هم‌نهاد لطيف و ظريف 
حق‌نهاد و حاکم بر سازمان وجود علمي ـ عيني و عملکردي جُزء و کُلّ آن و آن‌ها”، بر سايرين “پيشي” گرفته، و 
مي‌گيرد! و بلکه به‌دليل “نسبت اصيل و ناگسستني‌اش با قادر کُلِّ قديم” بر سايرين “پيشي” داشته، و “در صف مقدّم 

ايشان” قرار دارد«.
ب. و بر همين اساس: »داراي “نيروي زنده و توسعه‌محور و عالي‌ترشونده و مبارک مهندسي” يا به عبارتي، “اندازه 
‌بخشيدن و اندازه‌مند کردن دوباره و دوباره و تازه‌به‌تازه و مُرتبّاً لطيف‌ترشوندۀ صورت‌ها و فرم‌ها و کالبدهاي اندازه‌مند” 
)مبتني‌بر “حقایق زندۀ ريشه‌دار و تغذيهک‌نندۀ از اصول يا همان قَدرها يا هندسه‌ها يا اندازه‌هاي نهادينه در نفَسْ يا 

عاقلۀ مهندس يا ناطقۀ الهي‌نهاد خويش”( است«؛
ج. و »“اخلاق علمي ـ ارزشي فنّ يا حرفۀ الهي خود” را براساس همان “اصول يا قَدرها يا هندسه‌ها يا اندازه‌هاي 
حق‌نهاد”، “هندسه نهاده و مي‌نهد، شخصيت بخشيده و مي‌بخشد، و رقم زده و مي‌زند”«. و در بستر “مهندسي زنده 
و تعيين يا اندازه‌ نهادن نوبه‌نو” بر “موادّ و اجناس معدني يا نسبتاً خام يا بسيط‌القَدر يا مجرّد از اندازه”، “ي‌کبه‌يک” 
آن‌ها را، ازنظر “ساختمان صوري و عملکردي”، )و البتّه در قالبِ “مجموعه‌اي هماهنگ، همکار و اندر تعامل متکامل، 
و خوشبختانه بالذّات اندر وحدت”،( “هندسه‌اي خاص” بخشيده، و “آن‌ها” را به “اشيائي داراي شخصيت‌هاي ممتاز، 

و با حدود اعتباري و ماهيت‌هاي قابل تميز از يکديگر” تبديل مي‌نمايد«.
د. و در »همين بستر، و به نسبت: “جدّي و کوشا بودن”ش در “إعمالِ حاکميتِ زنده و همه‌جانبۀ خود” بر “چيستي 
و چگونگي هندسۀ وجودي و رفتاري موادّ و اجناس و اشياء هندسه‌مند”، و “موجوديت يا پديداري بخشيدن به آن‌ها در 
عالمَِ هندسه‌بنُيان”؛ بر “مهندسي هندسۀ اقوال و افعال و آثار برجاي‌ماننَده از هريک از رفتارها و فاعليتِ هندسه‌مند و 
قَدرمدارِ جُزء و کُلِّ آن‌ها”«، نه‌تنها »توانايي حکيم و خبير و کاردان« است، بلکه »نسبت به ساير افراد جامعۀ حرفه‌اي 
خود«، در پرداختن به اين کار و بر انجام موفّق و به نتيجه رسانيدن آن، »حقِّ “ولايت و راهبري” و “مديريت قاهرانه 

يا هميشه ‌موفّق و خلاف‌نابردار و بلکه خلاف‌ناپذيرنده”« دارد.

2. »حقيقت وجودي “قضا” و “قَدَر”« و »چيستي هندسة “نسبت وجودي و عملکردي آن‌ها” 
با کيدگر«

»حقایق بسيط و جوهرين يا صِرفاً عقلي ـ علمي«، ]يا به سخني، »بَسائط« يا »حقيقت‌هاي صِرفِ 
يا تعين‌نايافته در عالمَ عين يا شهادت«  بنيادين  »قَدرهاي بسيط و  يا  عقلي و علمي مَحضه«، 
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در صورت  )که  الهي«  اخلاق  هندسۀ  مهندسي  در  دخيل  و  عملي  و  علمي  و صفات  »اسم‌ها  يا 
»حرف‌هاي الهي‌نهاد الفبا« معرّفي شدند،13([ همان »قضا« مي‌باشند )و »همگي، همان “عيون الرّحمن” 
يا “مبادي و چشمه‌هاي هميشه جاري دانش و حکمتِ از آن حقيقت عقلي و علمي رَحِم‌گونه” و 
“واجب‌الاطاعت” هستند، و “عمل به آن‌ها و مفاهيم مستتر در ذات آن‌ها” قطعاً “واجب” است، و همگان 
)همۀ افراد نوع انسان، اعمّ از پيامبر خدا و امام معصوم عليهم‌السّلام، و يا هريک از ما مسلمانان و پيروان ايشان و پيروان 
اديان ابراهيمي، از دانشمندان و هنرمندان يا صنعتگران و مهندسان دانش‌محور، تا ساير افراد به‌واقع انسان و آدمي )يا 
اهل انديشه و فکر، و موظّف به عمل انديشه‌محور و دانش‌نهاد(«،( “وظيفه‌مند در بهک‌ارگيري و فرمان‌پذيري 
از ايشان، و مفاهيم عاليه و عقليه و علميۀ مُستتر در جان و جوهر الهي‌نهاد ايشان”( بوده و هستند 

و خواهند بود؛
و »مُركّبات« يا »قَدْرها يا هندسه‌هاي تعيني‌افته و مُرکّب‌الاجزا« همان »قَدَر« هستند )يا به سخني 
مشروح، »موجودات و اشياء تريکب‌مند، و تريکبي‌افته و تشيکل‌شده از...، مانند »موجودات علمي 
مبتني‌بر “مفاهيم مستتر در اسم‌ها و صفات علمي و عملي و اخلاق الهي”، يا به سخني، مبتني‌بر 
“حقيقت‌هاي صِرفِ عقلي و علمي مَحض”«،( و يا »موجودات و اشياء مادّي تريکب‌مند مبتني‌بر 
هندسه‌هاي  يا  قَدْرها  و  بسيط  اين حقایق  و جان  ذات  در  پايۀ مستتر  مفاهيم  و  “معاني  همين 
و  مي‌گردند،  خطاب  »قَدَر«  همان  خودمان”«،  تريکب‌مند  معماري  و  هنري  »آثار  مانند  جوهرين”« 
همان  فرق‌شده«(  فرق  به‌ظاهر  وجودبخشندۀ  ابعاد  يا  حروف  »مجموعۀ  سخني،  به  )يا  »فُرقان« 
»مُحكم« )است، و واجب‌الاطاعت«(، و »اين “قُرآن”« )»اين مجموعۀ تريکب‌مند مشهور به”قُرآن 
کريم”« يا به سخني، »مجموعۀ کلمات و جملات تريکب‌مند و تريکبي‌افتۀ مبتني‌بر مفاهيم مستتر در 

حروف فرق فرق‌شدۀ الفبا«،( همان »مفُصَّل«!14‏ 
به جهت داشتن اشارۀ لازم به »اهميت اين سخن ريشه‌اي و مبنايي«، اين سخن صدرالمتألهّين را ]که از 
زبان اسُتاد حسن‌زاده آمُلي )و في‌الواقع، در مقام نقل “نظر حکيم: شيخ مُحيي‌الدّين ابن‌عربي”، )در موضوع »چيستي 
و چگونگي “هندسۀ علم حضرت بار‌ىتعالى” و “نسبت آن” به “كُلّ علم و عالمَ علم‌نهاد و عَلمَ‌گونه 

براي علم”«( مي‌باشد،[ بازنويسي ميک‌نيم، ... كه:
»علم باري« )يعني »علم استاد و معلمّ و مربيّ ما انسان‌هاي “وظيفه‌مند” در “خلق و آفرينش صورت‌هاي 
ترکيب‌مند مبتني‌بر اسم‌ها و اخلاق عقلي و علمي مربّي خود”«( عبارت است از: »علمي بالذّات و بالجوهر: 
“اجمالى” )همان: »علم بالذّات و بالجوهر: “اجمالى به ذاتِ حقِّ بالذّات مُجمل و نقطه‌گونه”،15 
‏(، و )در همان حال و لحظه:( در “عين” )يعني در “مقام عين”، يا به سخن مشروح، در “مقام تعين‌مند 
شدن و كشف‌ شدن و پديدار آمدن و محسوس ‌واقع ‌گشتن در اين عالمَِ عَلمَ‌گونۀ کثرت‌مند و 
کثرت‌گراينده”، علمي‌ است “تفصيل‌مند يا تفصيلى”«(، و صدرالمتألهّين آن را “رأى صواب” دانسته، 
و بلکه خود نيز “همان” را )در مقام نظر مورد قبول خويش،( اختيار كرده، فلذا استاد حسن‌زاده نيز با شيخ اکبر 

و صدرالمتألهّين هم‌زبان گشته، در پيروي از همين نظر نقل‌شده از ايشان، قريب به اين مضامين[ مي‌گويند:16 ‏
از كلام ابن‌عربي ]در شرح »اين معنا« )يعني در شرح »چيستي و چگونگي “هندسۀ علم بار‌ىتعالى”، 
و نسبتش به “كُلِّ علم”، و به “هستي علم‌نهاد”«(،[ »اين‌ معنا و مفهوم« ظاهر مي‌گردد که »“علم 
باري”، عبارت است از: “علمي بالذّات و بالجوهر”: “اجمالى” )و به‌اصطلاح يا به عبارت دقيق‌تر، “عِلمي در 
نهايت خلاصه‌گي، و يا مُطلقِ تجرّد، و عاري از هر نوع از هندسه و اندازه يا تعين‌مندي يا خاصّ 
بودن”، يعني “عِلمي ي‌ا عَلمَي‌ براي ذاتِ اندر بساطت و تجرّدِ مُطلق يا بحَْتِ خود”، و “نشاني يا 
نشانه‌اي نقطه‌گونه براي آن”(! ولي »همين “عِلمِ اجمالي و نقطه‌گونه”، براي قرار گرفتن )به‌گونه‌اي 
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هم‌زمان( در “عين”، )و يا براي واقع‌ شدن هم‌زمان و فعّال ‌گشتن هم‌زمان در “مقام عين يا عالمَ 
شهادت”،( و نهايتاً براي قرار گرفتن هم‌زمان در مقام “تعين‌مند شدن و كشف ‌شدن و پديدار آمدن 
و محسوس‌ واقع ‌گشتن در عالمَ” و براي “پديدار آمدن در قاب وجود عيني يا کالبدي موجودات، 
و  و صنعتگران  هنرمندان  ما  دانش‌نهاد خود  و  آثار عقل‌محور  کالبدي  قاب وجود  در  ازجمله  و 
معماران”«، ضرورتاً »“عِلم”ي‌ است “تفصيلى”«؛ »“عِلم”ي فصل‌به‌فصل و جُداجُدا، و با موضوعات 
و عناوين، به‌ظاهر متفاوت«!17‏ »“علم”ي “بالذّات نقطه‌گونه”، ولي “بس زنده و بس فعّال، و بس 
ر يا مهندس )و يا لحظه‌به‌لحظه اندازه‌گذارندۀ بر( حقيقت بسيط يا نقطه‌گونۀ خويش”، که  مُقَدِّ
)در مقام نتيجۀ حاصل‌آيندۀ از فاعليت مهندسي يا اندازه‌گذاري بر خود، و تعين‌مند شدن ظهورات خارجي ممکنۀ 
خويش، يعني در بستر “حرکت، و يا تغيير حال و تغيير صورت خارجي يا عيني دَم‌به‌دَمش در فضاي عالمَِ ظاهر و 
مَجاز”،( نخست در صورت حرف “الف”، و سپس )يعني در بستر ادامۀ فعّاليت و حرکت و يا تغيير حال دادن 
به خود،( از “صورت الف‌گونه به در آمده، و “همان الف يا الف‌گونه” در “صورت‌هاي مختلف )يا: پيِ‌اندرپيِ‌آيندۀ( 
يک‌بهي‌ک حروف بيست‌وهفت‌گانۀ ديگر” )از حرف “ب” گرفته تا “ي”( نيز “ظهور و وجود يا پيدايي و 

نمود وجودي و فاعلي به‌ظاهر خاصّ” پيدا مي‌نمايد«.18‏ 

3. “هندسه و هندسه‌مندسازي زنده و دائم ‌اندر توسعه و تعالي” همان »عامل لازم براي 
بسترسازي و فراهم ‌آوردنِ “فضاي مناسب”« براي “پديداري ‌بخشيدن” و “دادن فرصت 

و امکان ظهور”« به »آن بي‌نهايت صفاتِ اندر پرده‌ماندۀ يار زيبا و دل‌ربا«ست
به‌خودي‌خود،  »خودش،  هندسه«،  يا  قَدر  مُطلق حقِّ  آن  و  مُطلق«،  »آن حقِّ  برتر«،  حقيقتِ  »آن 
هيچ‌گونه »هندسه يا اندازه«اي ندارد، هيچ‌گونه »قدر و تعين«ي بر »او« )بر »آن  يعني بالذاّت«، 
ذاتِ مُطلقاً بسيطُ‌القَدر يا نقطه‌گونه و فاقد هرگونه از تعين«،19( هموار نيست! درحقيقت، اصلًا )يعني 
يا:  “عين”  “قَدر”،  داستان‌گونۀ  يا  داستان  قصّه،  »تمام  موضوع:(  تغذيهک‌نندۀ  ريشۀ  و  اساس  يا  اصل  و  حقيقت  در 
و  “هندسه  يا همان  بسيط‌القدر”،  و حق‌نهادِ  حقایق هم‌نهاد  يا مجموعه‌  آن حقيقت  به  تعين‌مندي‌بخشنده  “عامل 
هندسه‌مندسازي زنده” يا “اندازه و اندازه‌مندسازي زنده و اندر توسعه”«، فقط و فقط، »عامل لازم براي بسترسازي 
ضروري با هدف فراهم ‌آوردنِ “فضاي مناسب”« براي »“ظهور بخشيدن”، “پديداري ‌بخشيدن” يا “دادن فرصت 
و امکان ظهور و پديدار آمدن”« به »آن بي‌نهايت صفاتِ جمالي و کمالي مخفي ‌از نظر يا اندر پرده‌ماندۀ يار زيبا و 
دل‌ربا«ست، »آن بي‌نهايت صفاتِ جمالي و کمالي مخفي ‌از نظر يا اندر پرده در آن گنجِ بي‌نهايتِ نقطه‌گونه، فلذا پنهان 
از ديدِ ظاهري«، که »به‌صورتِ “سِرّ”، در قدر و قامتِ “جوهرِ بسيط يا فاقد تعينِ نقطه‌مانندي”، “پنهان از نظر” است«، 
و »خارج از “محدودۀ ديد و درک حواس ظاهربين و محدودشناس”« است، و مُسلمّ است که »پديداري ندارد«؛ همان 
معناي گران‌سنگ مورد ذکر در آن حديثِ قدسي مشهور در مباحث عرفان نظري: »کُنْتُ کَنْزاً مَخْفياً فَأحْبَبْتُ لُِعْرَف، 

فَخَلقَْتُ الخَلقِْ لکَِي أعُْرَف«20 
نقش فعّالانۀ حرف »لام« ]يا »لِ« )به‌معني کُليّ، »براي اينکه، با هدف اينکه«( مورد ذکر در مبدأ فراز 
“بسترسازي  براي  »“عاملي ضروري”  يعني  ادبيات معناشناسي،  ازنظر  بديع،[  اين سخن  از  »لکَِي اعُرف«، 
لازم براي جاري‌ شدن و تحقّق فعل اوّل‌شخص )“اعُْرَف”(«، »براي اينکه “معرفه بشوم”«! و مُسلمّ 
است که در اين ميان، غير از »ذات بسيط‌القدر حقّ عزّوجلّ و اراده و فعل”ش هيچ »غير«ي هم وجود 
ندارد! درحقيقت، »اين عالمَِ ظاهر يا شهادت يا قابل مُشاهدۀ ظاهري« را بايد »تماشاگهِ “راز”« نام نهاد: 
»تماشاگهِ “آن رازِ بالذّات بسيط‌القدر يا نقطه‌گونۀ طبيعتاً ناديدني و حتيّ پنهان از نظر عقلي و 

علمي”«.
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»نکتۀ بسيار بسيار بسيار بااهميت و گران‌سنگ )و قابل توجّه مخاطب عزيز و باريک‌بين اين 
سخن«،( »آن« است که: در »اين تماشاگهِ ازلي ـ ابدي “راز”« )که مطابق با مفهوم »“خلوت بودن و تنها 
بودن” يا “عَدَم وجود هرگونه از غير” در “خلوتگاه ذات و صفاتِ” آن “حقِّ أحَدِ صَمَدِ لمَْ يلدِْ وَ لمَْ يوُلدَْ 
عزّوجلّ”«(، »يک‌تا “فاعل فعّال” در “ميدان”، و بلکه “خود ميدان تماشاگَه” و “شخصِ تماشاگر يا 

تماشاکُننده”« هم »خودِ خُدا« و »خود ذات حقّ« است.
 »محـبوب«، »هميإن‌جا«ست: بـياييد بـياييـد اي قوم به حج رفته، کجاييد، کجاييد؟!

 هم »حاجي« و هم »خانه« و هم »خانه‌خدا«ييد21 گر »صورتِ بي‌صورت محبوب« ببينيد،
4. سرآغاز شرح سخن اصلي

4. 1. »ميلِ به “کمال”« )»ميلِ به ديدن و درک و فهم هرچه بيشتر و لطيف‌تر “کمال”«،( در »ذاتِ 
و  “کمال‌بنُياني  »نشان  خود  »اين«  و  هستي حق‌نهاد”« هست،  همۀ  کُلِّ  و  “جُزء  عقلاني  جوهرِ 

کمال‌محوري” جهان حق‌نهاد و زنده‌دل آفرينش« است.
در مقدّمۀ سخن، گفتيم که »دليل اصلي “آفرينش هندسه” و “هستي هندسه‌بنُيان”« )درحقيقت »آن« 
است که( »خودش« مي‌خواهد »جمال و کمال بسيط يا بي‌قدر و بي‌نهايت خودش« را ببيند )يا بهتر 
است بگوييم شهود کند(. مثالِ قشنگي است »اين مثال مُصطلح و مشهور عوامانه« که »اين خانم‌هاي بسيار 
زيبا و خوش‌صورت«، مُدام »دوست دارند« »خودشان« را )و درحقيقت »زيبایي خودشان« را در »آينه‌اي يا صفحۀ 
البته  و  بالذّات«،  حقيقي  و  دنياي حق‌نهاد  اين  ريشۀ  و  »اصل  در  )يعني  اصلًا  کنند، چون  »نگاه«  آينه‌مانندي«( 
هولوگرافيک يا مَجازي‌القَدر در صورت:( »ميلِ به کمال« )»ميلِ به ديدن و درک و فهم هرچه بيشتر و لطيف‌تر 
“کمال”«،( در »ذاتِ جوهرِ عقلاني جُزء و کُلِّ همۀ هستي حق‌نهاد« هست، و »خودِ “آن مُطلق و کمالِ مُطلق« هم 
ميل دارد که »کمالِ خودش« يا به سخني »ذات مطلقاً بهک‌مال خود« را ببيند، و...: »او« )»آن ذاتِ مُطلقاً بسيط‌القَدرِ 
رازگونه: حضرت حقّ عزّوجلّ، و جوهرِ واحد علمي ـ عقلي جُزء و کُلِّ همۀ هستي حق‌نهاد«( به »ما« )که به‌واقع، 
همان »تجليّگاه و تماشاگَه پديداري‌بخشنده به ذات مُطلقاً بسيط‌القَدر خود وي« هستيم،( »مُشتاق« بود! به قول 

خواجه حافظ شيرازي:
بود پيش از اين کاين »سقفِ سبز و طاقِ مينا« برَکِشَند “طاق”«  جانان:  »ابروي  مرا«،  چشمِ   »مَنظَرِ 

“ابدَ”« شامِ  »آخرِ  تا  “ازل”«  صبحِ  »دَمِ  بود از  ‌ميثاق«  يک  و  ‌عهد  »يک  بر  مِهر«  و   »دوستي 

شد؟! چه  »عاشق«  بر  افتاد  اگر  معشوق«   »ما« به»او« »محُتاج« بوديم، »او« به »ما« »مُشتاق« بود22 »سايۀ 

درهرصورت، »جوهر قصّه يا داستان«، »اين« است که »اين “ما”« ]و بلکه »مفهوم مورد نظر از “ما” مورد 
ذکر در اين مصرع دوّم از بيت سوّم شعر خواجه )يعني “جمع بالذّات وحدت‌مند جُزء و کُلِّ اشياء و موجودات”«، 
لذا  و  شَيء”،  کُلِّ  خالقِ  خود  خورشيدگون  “ذات  از  برون‌تراوندۀ”  نوري  بالذات  »“مخلوقِ  به‌عنوانِ  درحقيقت، 
“جدایي‌ناپذيرندۀ از آن ذات”«،([ همان »صورت«ي‌ است که »او« )يعني »آن ذاتِ مُطلقاً بسيط و کامل و مشتاق 
به رؤيت وجوه مختلف کمال خويش«(، »مُشتاق« است به »ديدن‌ِ “آن” يعني به ديدن “تماشاگه و آينه يا جلوه‌گاه 
جمالات و کمالات مُستتر در ذات خودش”«؛ »وجه‌الّل«ي ا‌ست که »خودِ الّل« مي‌خواهد »به آن«، »توجّه« بکند، 
و »او« را ببيند! به »اين دليل«، »خلق« را، يا همان »تقدير« را، يا )به عبارتي،( »هندسۀ مهندس و مهندسي 
نوبه‌نو جديدشونده« را )يا دقيق‌تر بگویيم »هندسۀ مهندس و مهندسي نوبه‌نو لطيف‌ترشونده« را،( يا: )به عبارتي،( 
»نوُر زنده« را )»نوُرِ زندۀ مهندس و روشنگر و پديداري‌بخشنده« را،( يا )به عبارتي،( »عقل« )»عقلِ مهندس يا 
اندازه‌گذار«( را آفريد. از اين طرف، همين معنا را در مقام »حديث« )يا به بياني، »سخن بديع رسيده از معصوم 
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عليه‌السّلام«( مي‌گویيم:
ُ الَعَْقْلُ«23  لُ مَا خَلقََ الَلَّ »أوََّ

لَ مَا خَلقََ اّل النّور«24  »أوَّ
كه  كه »“اوّل چيز”ى  است  آمده  فراوانى  روايات  در  نيز  آمُلي  فقيد، حسن حسن‌زاده  علمّۀ  نظر  با  مطابق 
لُ مَا خَلقََ الَلَّ العَقل«(! و در روايت ديگري  حق‌تعالى “آفريده”، “عقل” و )البتهّ »مُطلقِ عقل«( است )»أوََّ
لُ مَا خَلقََ الَلَّ  آمده که »“اوّل چيز”ى كه حق‌تعالى “آفريده”، “ نورى”، يعني “نور ذات من” است )»أوََّ
لُ مَا  نوُرى«(! و در روايت ديگر آمده است که »“اوّل چيز”ى كه حق‌تعالى “آفريده”، “روح من” است )»أوََّ
لُ مَا خَلقََ الَلَّ “مَلكٌَ  لُ مَا خَلقََ الَلَّ القَلمَ«؛ و در روايت ديگر: »أوََّ خَلقََ الَلَّ روُحي«(! و در روايت ديگرى، »أوََّ

لُ مَا خَلقََ الَلَّ “النُّور” او هُوَ “الهَوى”«. ”«؛ و باز در حديثي ديگر: »أوََّ كَرّوبىٌّ
و نيز از جناب خاتم پيغام‌آورانِ معصوم از حق ])صل‌ىالله‌عليه‌وآله‌وسلمّ( و در مقام نقل از ايشان، از امامان ديگر شيعه 

چون حضرت باقرالعلوم عليهم‌السّلام[ روايت شده، که فرمودند:
و  قَدر  هر  از  بريده  و  دور  و  مجرّد  يا  بسيط‌القَدر  حقيقت  يا  »“جوهره  از:  بود  عبارت  مخلوق”  »“اوّلين 
هندسه”اي كه خداوند به »“عينِ” يا “عامل قادر به تعين ‌بخشيدنِ” )مشهور به “هيبت”، يا همان “نيروي 
هدايتک‌نندۀ آشکارسازنده در صورت‌ها و جلوه‌هاي نو و بي‌سابقه”( در آن نگريست، پس در »مقام “نتيجۀ” 
اين نظر “مهندس”«: »آن« )»آن “جوهره يا حقيقت بسيط‌القَدر يا مجرّد از هر قَدر و هندسه”«، »قَدرمند« 
به  عنايت  با  )يا  انعطاف‌پذير آب‌گونه«  و  لطيف  بسيار  ]به »آن حقيقت  مبدّل شد  به »آن آب«  و(  گشت 
معناي ريشۀ عربي کلمۀ “آب” يا “ماء”، يعني “مو”، به‌معني “چيزي زنده و دائماً مُضطرب، و يا مکرّراً در 
حال حرکت رفت و برگشتي از ذات خود به ... و از ...به ذات خود”(: به “آن چيز يا حقيقت آب‌مانند زندۀ 
بس‌فعّال” )يا به عبارت دقيق‌تر، “آن چيز يا حقيقت زندۀ دائماً در حال رفتن و برگشتن از مبدأ به مقصد 
بالعکس”(،[ »تغيير حالت« داد، و سپس، »آن« )»آن چيز يا حقيقت زندۀ آب‌مانند دائماً در حال رفتن  و 
و برگشتن از مبدأ به مقصد و بالعکس«، »گرم« شد، كه درنتيجه »آن “دود” و آن “كَفكَ”« )يا »آن دو 
حقيقت “گازمانند يا گازي‌شکل” و “کَفَ‌کگونه يا جِرم‌مند”« از دل و متن آن( برآمدند، پس »آن دود« )يا 
»آن حقيقت گازمانند«( در شکل و صورت »آسمان« )يا »فضاي گازي‌شکل دربرگيرندۀ اجرام کرات، يعني 
ثوابت و سيارات«( شد؛ و »آن كَفَك« )و يا »آن چيز “کف‌کگونه يا جرم‌مند”«، نشر يافته، تغيير حالت و 
تغيير حالت‌هاي مکرّر و مکرّر و مکرّر داد، و درنهايت،( »آن زمين« )»آن زمين به‌خصوص، و مورد نظر« 
يا به عبارت دقيق‌تر، »مقام و بستر مناسب‌سازي‌شده براي “در پديداري آمدن فاعليت‌ها و صفات فاعلي 
جمال و کمال آن يگانه محبوب همگان”، يعني “مجموعۀ نظام‌مند: “اجرام کُرات، يعني ثوابت و سيارات”( 

کالبدمند شد«.
ولي »آن حقيقت« که مُسلمّ است »اين« است که »اوّلين آفريده« نيست مگر »حقيقتي “جوهرين” 
و مُطلقاً “واحد”«؛ و »همۀ آن يا اين اسم‌ها و عنوان‌هاي به‌ظاهر مختلف« نيز نيستند مگر »اوصاف 
وجودي و ابعاد مختلف عملکردي كي چيز واحد«؛ و همگي، »اسم‌هاى گوناگون كي مسمّا« مي‌باشند، 
كه »بنا بر “اعتبارات مختلف” مطرح در “فاعليت اعتباري هر اسم”ى، به “صفت و حقيقت”ى از “آن 

ذات يگانۀ” “فعّال در متن يک‌بهي‌ک اين اسم‌ها”« اشارت دارند.25
در »اين دو جا« ])يعني در اين دو حديث شريف( چه عنوان مربوطه »النُّور« باشد، و چه »نوُرِي«[: »نخستين 
د از هر قَدر و هندسه” که “منشأ و خالق هستي،  خَلق يا آفريدۀ حضرت خالقِ بسيط‌القَدر يا مُجَرَّ
خَلقََ  مَا  لُ  »أوََّ به‌اصطلاح  )يا همان  بوده و هست”«  آفرينش، و تمامي اشياء هندسه‌مند آن  جهان 
«( را »نور« )يا روشن‌تر بگویيم: »نور ذات عقل« يا »عقل يا همان عقل فعّالِ: نمايانک‌نندۀ صفات در  الَلَّ
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پرده‌ماندۀ ذات، و حاضر در عاقلۀ ناطقۀ انسان خدانماينده يا پيام‌آور از آن«( معرّفي ميک‌ند. 
امام باقر عليه‌السّلام )شکافندۀ حکيم اسرار علوم و دانش‌هاي حق‌نهاد( نيز »معنا و مفهومي مشروح و بسيار دقيق 
و لطيف« را در »چيستي “حقيقت: نخستين آفريدۀ آفريننده”« مورد اشاره و ارائه قرار داده‌اند! ]، هنگامى که يكى از 
دانشمندان شام خدمت ايشان رسيد، و عرض كرد: ... من دربارۀ »چيستي “نخستين آفريدۀ خدا”« از شما پرسشي 

دارم؛ زيرا اين پرسش را از ديگران نيز پرسيده )و پاسخ‌هاي گوناگون ‌را شنيده(ام: يكى گفته:
يا  بستري مناسب براي “آفرينشي  »ايجاد  )يا همان:  * »نخستين آفريدۀ آفريننده«، »تقدير« 
مجموعه‌اي از آفرينش‌هايي هم‌نهاد، قَدرمدار يا هندسه‌مند” و “مکرّراً نوبه‌نوشونده”« است؛ 
ديگرى در مقام »شرح حقيقت وجود “زنده و فعّال چيز يا موضوع مطرح در پاسخ پيشين”، “اين معنا” را ارائه 

داده که:
* »نخستين آفريدۀ آفريننده«، »قَلمَ« )يا همان: »چيزي يا وسيله‌اي بسترساز براي “آفرينشي 
يا مجموعه‌اي از آفرينش‌هايي هم‌نهاد، قَدرمدار يا هندسه‌مند”« که »به‌وسيلۀ آن« و »در “بستر 
فعّاليت آن”، “مَقادير يا هندسه‌هاي مشخّص و دقيق كُلِّ شَيْء” مهندسي مي‌شود و شده« 

است؛ و بعضى هم گفته‌اند:
* »نخستين آفريدۀ آفريننده«، »روح« )يا همان »چيزي يا حقيقتي از جنس روُح‌القُدُس براي 
“آفرينشي يا مجموعه‌اي از آفرينش‌هايي هم‌نهاد، زنده يا روح‌مند و داراي عقل و شعور”« 

است!
حضرتش )امام باقرالعلوم، شکافندۀ درب‌خانۀ دل يا عاقله يا منبع دانش‌هاي رازگون عليه‌السّلام،( فرمود:

»نخستين  اگر  چراکه   !... نداده‌اند  بنُيادين”(  “پُرسش  اين  شايستۀ  و  بايسته  )يا  درخور  جوابى  )هيچ‌يک( 
آفريده«اي كه »خُدا« ]»الّل«: »آن حقِّ مُطلقِ بسَيطَ‌القَدر و مُطلقاً ي‌کتاي ازلي ـ ابدي« آفريد، »خود«ش 
»“آفريده‌شده” از “شيئی”« باشد ]، و نه از »لا شىء«، يعني نه از »“حقيقت”ي که “هيچ‌گونه شيئيت”ي 
صورت  اين  در  باشد[،  شَيءٌ”ي«  کَمِثْلهِِ  “ليَسَ  که  »“حقيقت”ي  از  نه  يا:  ندارد«؛  اشياء”  “ساير  مانند 
»خداوند« ]»الّل«: »آن حقِّ مُطلق بسيط‌القدر و مُطلقاً ي‌کتاي ازلي ـ ابدي«[ هرگز »منقطع« ]به‌معني 
»چيزي مُطلقاً يگانه، و کاملًا تنها )و البتّه مستقلّ از موجودات خويش‌آفريده و محيط بر إيشان([ نبوده؛ 
و »با “او”« ]»با آن حقِّ مُطلق بسيط‌القدر و مُطلقاً ي‌کتاي ازلي ـ ابدي”«،[ همواره »چيز«ی بوده كه 
داشته«،[  “منشأ”ي  خود  که  »آن “شىء”ي  بر  ]يعني  »او«  بر  ابدي«[  ـ  ازلي  يگانۀ  ]»آفرينندۀ  »خُدا« 
داشته  ازلي” وجود  يا  قديم  به “قدمت خداوند  قديم ديگر”ی  )و همواره »“موجود  است  نداشته  »تقدّم« 
است«،( درحال‌ىكه )حقيقت مسلمّ اين است که( »“خدا” ]يا “الّل” يا “آن حقِّ بسيط‌القدر نقطه‌گون”[ بود، 
و “هيچ‌چيز”، “با او” نبود، و سپس” “چيز”ی را “آفرينش” داد كه “منشأ همۀ موجودات” شد، و “آن چيز” 
همان “آن آب” ]“الماء” يا به‌ سخني، “آن حقيقت آب‌گونه” )يا با عنايت به معناي ريشۀ عربي کلمۀ “آب” 
يا “ماء”، يعني “مو”، به‌معني “چيزي زنده و دائماً مُضطرب، و يا مُکرّر در حال حرکت رفت‌وبرگشتي و...”(: 
“آن چيز يا حقيقت زندۀ آب‌مانند”، يا به عبارت دقيق‌تر، “آن چيز يا حقيقت زندۀ دائماً در حال رفتن و 
برگشتن از مبدأ به مقصد و بالعکس”[ است، »همان« كه »ديگر چيزها« را از »آن« بيافريد. پس )چنانچه 
نيک بنگريم، »اين معناي بسيار مهمّ« را درخواهيم يافت که( »هرچيز از چيزها« را، نهايتاً به »آن آب« 
يا به‌ سخني، “آن حقيقت  از آب مفهوم در ذهن عموم مردم«، به “الماء”  )»آن آب به‌خصوص و ممتاز 
آب‌گونه”، يا به عبارت دقيق‌تر، به “آن چيز يا حقيقت زندۀ دائماً در حال رفتن و برگشتن از مبدأ به مقصد 
و بالعکس”( منسوب كرد )و “نسبتِ وجودي”‌ش را به “اصل يا ريشه” مشخّص و تعيين فرمود،( درحاليک‌ه 
»آن آب« )»“الماء” يا “آن حقيقت آب‌گونه”«، يا به عبارت دقيق‌تر، »آن حقيقت زندۀ “دائماً در حال رفتن 
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و برگشتن از مبدأ به مقصد و بالعکس”«( را به »هيچ‌چيز مسمّا به اسم و عنوان«ی نسبت نداد! ]و »اين 
شيوه از نسبت دادن “نخستين آفريده” به “اشياء ديگر و...”«، يعني بهوش باشيد که »“اصل و نسب آن 
آب به‌خصوص”« )»“اصل و نسب “الماء” يا “آن حقيقت آب‌گونه”، يا به عبارت دقيق‌تر، به “آن حقيقت 
زندۀ دائماً در حال رفتن و برگشتن از مبدأ به مقصد و بالعکس”«،( »“هيچ چيز”ي نيست مگر “ذات خود 

”: آن “اوّل و آخر و ظاهر و باطن هرچيز”«[!26 حقِّ

يا “هنرمند و صنعتگر يا معمار مهندس”« همان  انساني يا عاقلۀ ناطقۀ “انسان”  4. 2. »نفَْسِ 
»مفعول و بستر فاعليت فعل “يگانه فاعل” و زوجۀ “اوّلين آفريدۀ الهي”، يعني زوجۀ “عقل و قَدر 

يا هندسۀ يگانه و زنده و فعّال در سربه‌سر هستي”«ست
و اين عنوان )نه يک شعار دهان پُرکُن، بلکه( »عين سخن خود خداوند آفريننده يا هندسۀ مهندس« است:

 ]اي »نفَْسِ بالذّات فقير، و اي حقيقتِ آينه‌مانند، يا مَجرامانند و ناي‌گونۀ انساني«، که »خود« را »جُداي 
از منِ مُطلقِ عقل و شعور و قَدر و هندسۀ مهندس و آفريننده، روزي‌رساننده و  از ديگران« )و »مستقلّ 
و  مهندس  هندسۀ  و  قَدر  و  شعور  و  عقل  مُطلقِ  منِ  وحدتِ  اندر  بالذّات  جمعِ  )يعني  ما  و  پرورش‌دهنده، 
اندر خدمتِ‌گريزناپذيرندۀ من(«، و  و  از ذات  افراشته‌مرتبۀ جدايي‌ناپذيرنده  نيروهاي عقل‌نهاد  يا  فرشتگان 
»همه‌چيزدان و همهک‌اره« تصوّر ميک‌ني، نه: هرگز اين‌گونه نيست که مي‌پنداري، چراکه »ما )يعني جمعِ 
افراشته‌مرتبه(« در »هرجا«،  نيروهاي عقل‌نهاد  اندر وحدتِ منِ مُطلقِ عقل و شعور و هندسۀ مهندس و 
و در »انجام هر کار کوچک و بزرگ«، »با تو«: »همراه و هم‌قدم و همکار، و بلکه فاعل فعّال حاکم بر 
صدر و حاضر در سربه‌سر عاقلۀ ناطقۀ تو و عاقلۀ سلول‌به‌سلول تو، و مدير مدبرّ در امر فرايندمدار مهندسي 
هندسه و جاري‌سازي و به ‌انجام ‌رسانيدن ريز و درشت و جُزء و کُلِّ افعال تو« هستيم، و هرگز »تو« را )و 
»عاقلۀ ناطقۀ نيِ‌مانند و بالذّات فقير تو« را( »به حالِ خود و تنها و بي يار و ياور« رها ننموده و نخواهيم 
نمود. بلکه[ »تو« در هيچ حال ]در هيچ موضعي و موقعي، و در هيچ حالتي، و در هيچ انديشه‏ای[ نيستى، 
و »هيچ قسمت«ی از »يک چيز قرآن‌گونه يا قرائت‌شده يا ترکيب‌مندشده« را »تلاوت نمی‏كنى« ]، يا به 
عبارتي روشن‌تر، »يک ترکيبِ هندسه‌مندِ طرّاحي‌شده، مهندسي‌شده و انجام‌شده‌ و انجام‌شونده به ‌دستِ يا 
دست‌هاي خود ما« را »“بازتابش” نمي‌دهي و “منعکس” نمي‌سازي«، و دقيق‌تر تو را بگوييم: »هيچ بخشي 
از “يک شيء يا چيز منظّم و منظومه‌مانند”« يا »يک مجموعۀ مرکّب و جمع‏آوري‌شده، در انضمام‌ آمده 
و متّحدالاعضا از اجزا و فصل‌ها و بخش‌هاي ريز و درشت و گونه‌به‌گونه و با ابعاد وجودي گوناگون )اعمّ 
از ابعاد، جنسي، فصلي، شکلي و ساختماني و عملکردي، يا مفهومي و معنایي«، يا به‌عبارتي، »کتاب‌مانندِ 
از پيش کتاب‌شده توسّط ما« را »مورد “مُطالعه و شناخت و فهم و درک”، و سپس “بازخواني و بازگويي 
براي ديگران” قرار نمي‏دهي«[، بلکه ]تو و هريک از ساير افراد از انواع مخلوقات، از نوع انسان و...،[ »هيچ 
عمل«ی را ]انديشه نکرده و برنامه‌ريزي ننموده، و اقدام به مهندسي و تهيه و تدوين هندسه و نقشه‌هاي 
اينكه »ما« ]يعني »من، بالاترين مقام  انجام نمی‏رسانيد، مگر  علمي و عيني و اجرايي‌اش ننموده، و[ به 
به  يا  اندر وحدت ساير فرشته‌ها،  رُوحُ‌القُدُس و جمع  آفرينندۀ هادي و پرورش‌دهنده‌تان و  وجود، و ي‌کتا 
عبارتي، نيروهاي عقلاني افرشته‌مرتبه و جدايي‌ناپذيرنده از قدرتِ دانش‌نهاد من و هماره اندر خدمت من 
در عوالم برتر عقل و انديشه« بر شما »گواه‌هايي شهيد و شهادت‌دهندۀ خويش و فاعليت خويش« هستيم 
]آن‌هم »گواه‌هايي حاضر و ناظر و شاهد بر لحظه‌لحظۀ مهندسي انواع هندسه‌هاي دخيل در شکل‌گيري و 
اجراي آن برنامه يا کار يا شيء هندسه‌مند«؛ »شاهدهايي همگي “دانا و خبير” )و “هميشه باخبر از ريز و 
درشت و زير و بمَِ آنچه گذشته و يا در حال انجام است”(، و در زمان لازم، شهادت خود را )و آنچه را حاضر و 
ناظر و مشاهده نموده‌ايم،( در کامل‌ترين و دقيق‌ترين صورت، گواهي مي‌دهيم«. بلکه اصولًا )يعني از ريشه، 
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و از زمان ريشه گرفتن، و فراهم آمدن مقدّمات لازم براي اقدام و شروع به انجام هر کار،( ما با شما هستيم. 
بلکه »ما« همان »جوهر و اصل و ريشۀ هوش و شعور و آگاهي و دانش‌ها و دانايي‌هاي زنده و حاضر و فعّال 
در انديشه و اعضا و ارگان‌هاي هوشمند شما«ييم، درست:[ در »همان آغازين‌هنگام كه وارد آن مي‏شويد«! 
و »هيچ‌چيز در زمين و آسمان«، از »پروردگار تو«، »جُدا« ]، يا به‌ عبارتي، »مستقل و بي زوج فاعل، و 
بلکه فعّال«[ نمي‏ماند ]و »اين« يعني »هريک ريز و درشت از شما، هر يک از اشياء موجود در هستي و يا 
افعال شکل‌گيرنده در آن«، »“چيز”ي نيستند« مگر: »مفعولي )مقام وقوع فعلي( و زوجه‏مانند«ي )»مقام 
و بستر تهي و فقير و مناسب براي شکل‌گيري و جاري ‌شدن و محقّق‌ گشتن فعل يا افعال ما در مهندسي 
صورت‌هاي گونه‌به‌گونه از هنرنمايي ما«، و »رحِم‌ يا رَحِم‌گونه‌اي تهيه و تجهيزشده‌اي براي دربرگيري و 
شکوفاسازي، پرورش و عامل زايش نطفه يا نطفه‌گونه‌اي از “او يعني آن آفريننده و پرورش‏دهندۀ يگانه«(، 
و »پرورش‏دهندۀ تو«، »آن يگانه: “زوج” براي تمامي “وجودهاي ذرّه‌گونۀ زوجه‌گونه در سربه‌سر هستي” 
و “فاعلِ فعّالِ عالمَ” و “عالمِِ عادل” و “شاهدِ حاضر و فعّال در هر فعلي”، و “حقيقت و بنياد برپايي‌دهنده” 
و “قوت و نيروي برپادارندۀ ساختمان وجودي هرچيزي”« است[؛ حتّي »به‌اندازۀ “سنگينى ذرّه‏اي”، و نه 
و  “آشكار  »كتاب  در  آن‌ها«(  )»همۀ  اينكه  مگر  دارد(،  )وجود  آن”  از  “بزرگ‏تر  نه  و  آن”،  از  “كوچك‏تر 
يا خَلّقِ خداوند« )در همان »“امامِ  مُتَکَلمّ  عِلمِ زنده و فعّال و  تغيير  از  آشکارکننده”« ]در »لوح محفوظ 
ة الأرض”«، »“همان” که: “ي‌کتا عنصر بنُيادين آفرينش” و “پديدآورندۀ جُزء و کُلِّ  مُبين”، و همان “دابَّ

هستي و موجوديت هرچيزي و هر فعل”ي است«([ »تعريف‌شده و ثبت« مي‏باشد.27
استاد حسن‌زاده »نفَْس« )يا همان »عاقلۀ ناطقۀ انساني«( را )گويا( همان »“زوجۀ عقل” يا همان “زوجۀ 
اوّلين آفريدۀ الهي”« يعني »“زوجۀ عقل زنده و فعّال”، و “مفعول فاعليت آن” و “بستر و رَحِمِ رويان 
و زايا و مقام شکل‌گيري و جاري ‌شدن افعال او” و يا “دائماً تحت‌تأثير او؛ و همواره تأثيرپذيرندۀ 
از او”« مي‌داند. ايشان )در مقام ناظر بر كلام افلوطين، و نقلک‌نندۀ سخن او،( در »چيستي “حقيقتِ نفَْس” 
و “رابطۀ تعاملي آن با عقل”«، تعبيرى بسيار لطيف و روشنگر دارند. و آن اينکه »نفَْس«‏ بر »مدار “عقل 
حق‌نهاد”«، »دائر« است ]»بر مدار وجود محيط، زنده و فاعلي او قرار دارد« )و هم‌مانند “الکتروني که 
بر گرد هستۀ خود مي‌چرخد”، و همچون “قَمَر که بر گرد خورشيد خود” مي‌گردد، در مقام “وظيفه‌مندِ 
پديداري‌بخشندۀ به نور يا مجموعۀ هم‌نهاد انوار برون‌تراوندۀ از ذاتِ فَياض يا دائماً اندر جوشش 
درون‌ذاتي و توسعه‌محور او”، و “تحت قاعدۀ وجودي او”، و “بر مبناي حُکم يا احکامِ او”، به “وجود 
يا پديداري” آمده، “وجود بالقوّه” داشته، و در “فاعليت” آمده، و در “هندسه‌اي دائمي و گريزناپذيرنده”، 
در “فاعليت مربوطه” قرار دارد«(! »حق عزّوجلّ« همان »“خير مُطلق”، و “مَحضِ خير” يا “خير محض”« 
يا “مُطلقَِ قَدر”، که در مقام “نخستين  »آن “عقلِ کُلّ” و  يا  اوّلَ ما خَلقَ«،  )»عقلِ  لذا »عقل«  است، و 
حقيقت نورگونۀ برون‌تراويده از ذات آن حقيقت بسيط‌القدر” است، و “سربه‌سر جهان آفرينش 
و اشياء آن” در مقام “شاخه‌ها و برگ‌هاي به‌هم و درهم‌پيوسته و اندر تعامل متکاملِ وجود واحد و 
فاعليت درخت‌گون او” بوده و هستند، و در حساب بوده و هستند و مي‌آيند«( بر »مدار خير اوّل يا مَحض«، 
»دائر« مي‌باشد )و »نفَْس« يعني »حقيقت وجود آينه‌مانند انساني« بر مدار »عقل و يا قَدر«(! يعني هريک 
از »عقل يا قَدر يا هندسه« و »نفَْس«، در مقام »تابعي، بر مدار و تحت حُکم “حق” عزّوجلّ«، »“وجود 
گرفته”، “بر پا داشته شده”، و “در فاعليت آمده”، و تا نهايت نيز به همين شيوه از “فاعليت قَمرگون يا 

آينه‌وار” خود ادامه مي‌دهد«(. 
مولوي بلخي نيز در بيت زير )در مثنوي معنوي( »همين معنا« را مورد اشاره قرار داده:
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آنک‌ه »جوهر« بر هرآن کَ”أهلِ “قُل”« است          »كُلِّ عالم«، »صورت عقلِ کُل« است

شبستري نيز »جوهرالجواهر و حقيقت‌الحقایق هستي« را »“يک نقطۀ شعورمند”، يا “حقيقتي نقطه‌گونه، و البتّه زنده 
و فعّال”، و بلکه “قَدر مُطلقِ شعور و شعورمندي و فهم و درک، و در هندسه‌اي نقطه‌گون”« مي‌داند که در مقام 
»قطب و مرکزِ دور يا دايره يا دارالسّلام وحدت‌نهاد و وحدت‌گراي هستي«، »آن« را »هندسه« بخشيده و »رقم« 
مي‌زند.28 او )يعني شبستري،( در »نگاه “توحيدي” خود به هستي«، »ي‌کبه‌يک موجودات جهان آفرينش« را هم‌مانند 
با »نقطه‌هاي سلسله‌وار و بي‌فاصله و جدایي‌ناپذيرنده از همِ واقع بر روي محيط اين دور يا صورت‌مندي دايره‌گون )و 
حتّي گوي‌شکل يا کُره‌مانند(« قلمداد مي‌نمايد، که هريک »دل در گرو دل يا ذات يا عشق ذاتي ديگري« داشته، و 
درعين‌حال ارزش و توان آن را دارد که خود در مقام »قطب و مرکز دور يا دايره يا دارالسّلامي ديگر« قرار گرفته، »آن« 
را »هندسه« بخشيده و »رقم« زند! و هم‌زمان »در مقام نقطه‌اي و جُزئي دل‌داده به قطب يا مرکز و مُرادِ دارالسّلامي 

ديگر، در دور وجودي آن نيز، اداي وظيفه و خدمت‌رساني نمايد! توجّه فرمایيد:
مسلسل« »دور  زين  ‌نقطه«  يک  »هر  ل« ز  »مُشَکَّ مي‌گردد  شکل«   »هزاران 

»داير« گشت  »دور«ي  يک ‌نقطه«،  »هر   »هم‌او«، »مرکز«، »هم‌او« در »دور ساير« ز 

اين »همان معنا و مفهوم بسيار دقيق و عميق و رياضي« مُستتر در شريفۀ »... وَ أحَْصَى کُلّ شَيء “عدداً”« 
در وصف »هندسۀ حفاظا‌شده و سلام‌محور يا دارالسّلام هستي حاصل‌آمده و حاصل‌آينده و مجموعاً 
ارکان  که  است  اشيائي  و  الهي  اسم‌هاي  متکامل  تعامل  اندر  عملکردي  و  علمي  حاصلِ حضور 
دائمي  فاعليت  بستر  در  و  پايه  بر  آن‌ها  عملکردي  و  عيني  و  علمي  وجود  ساختمان  و  ساختار 

آن‌ها«ست. دقّت فرمایيد:
»...، وَ أحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا«:29

در  فعّال  و  حاضر  درک،  و  فهم  و  شعورمندي  و  شعور  مُطلقِ  “قَدر  )»آن  »او«  بفهمند:  اينکه  ]تا  و   ،...
فروتر  و  برتر  عوالم  تمامي  در  فعّال  موجوداتِ  ]و شخصيت  اشياء  تمامي  »ذاتِ[  نقطه‌گون”«،  هندسه‌اي 
هستي، و ازجمله عقل‌هاي برتر يا همان اسم‌هاي الهي[« را در »نسبتي “عددگونه”« ]يعني در »نسبتي 
“اندر تمايلِ ذاتي )و نزدي‌کشوندۀ( به هم، و فعّال در پشت‌باني يکدگر )و تجهيزکننده و تمامک‌نندۀ نيازها 
اين کار، و در  با  تباهي محافظت نموده” ]و  از فساد و  و کاستي‌هاي يکدگر(”، “آفريده”،[ “قوي‌سازي و 
اين طريق، “ي‌کبه‌يک  از  و  را “جمعيت بخشيده”،  ايشان”  کالبدي  و  “پراکندگي‌هاي ظاهري  بستر،  اين 
آن‌ها” را در “حِصنِ حَصين و محافظتکُ‌نندۀ‌” “عَدَدگونگي متقابل”، “پايداري و قرار” بخشيده«: »حِصن يا 
قلعه‌اي در نهايت “نفوذناپذيري و شکسته‌ناشدني”، تماماً از جنس “عقل و دانش و نظام‌مندي و قانون‌مداري 
دانش‌نهاد و اصولي” )آن‌هم “قانون و قوانيني و اصل يا اصول”ي تماماً از جنس »قانون و اصل “إعداد”«، 
يعني از جنس »سلام«، از جنس »پُشت‌باني و سالم‌سازي يا تعامُلِ متقابل و مُتکامل و وظيفه‌مندانۀ سازمان 
وجودي هوشمند، و عملکرد هوشمندانۀ ي‌کبه‌يک اجزا نسبت به يکديگرهاي هم‌مرز و هم‌نشين و همکار 
و تمام‌سازندۀ هم در کُلّ مجموعه«(، »در “امان” آورده« و »“امنيت” بخشيده«، بلکه »از هر “ضعف يا 

ناتواني” و “ناتمامي” و يا “فسادپذيري از ناحيۀ دشمنان خانمان‌برانداز”، “دور” داشته است«[.30
متأسفانه برخي از مترجمين »معناي واژۀ “إحْصاء”« )مورد ذکر قرار گرفته در اين سخن الهي( را تنها و تنها به 
‌مفهوم »مُطلقِ “شمارش به‌وسيلۀ عدد يا عددها”« و مفهوم متداول واژۀ »عدد« ميان عامه، و »در 
شمارش آوردن« ترجمه نموده‌اند ]که، با توجّه به پيام اصلي »إله ‌العالمين« )يا »مدير و مدبرّ هستي«،( در اين 
آيۀ شريفه يا سخن نمادين الهي،[ معنایي تحقيقاً »ضعيف، و يا حتّي بي‌ربط، اشتباه و ابهام‌برانگيز« به نظر مي‌رسد. 
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)يعني  جوهرۀ معنايي و مفهومي ريشۀ اين واژه و يا اصل اين مادّۀ از لغت  التّحقيق،  مُصطفوي در 
»حصي«( را عبارت مي‌داند از: »ضبط يا نگاهداري و در احاطۀ وجود حفيظ يا همواره ‌محافظتک‌نندۀ 
خود گرفتن«. و »مُحْصي« )يا به‌عبارتي، »شخص احصاکننده« و يا »ضابط يا نگاه‌دارندۀ هرچيز از 
فساد و تباهي«( آن کسی است که »هرچيز را )به‌ويژه جوهرۀ وجود علمي‌اش را(، با عنايت به احاطۀ 
ِّ جهان، ضبط و نگاهداري مي‌نمايد«. و همان‌گونه که مي‌دانيم: »مُحْصي«  علمي مُطلقه‌اش بر جُزء و کُل
ازجمله اسم‌هاي »حضرت آفريننده« است. و »آفريننده« بايد که )در آفرينش خود،( ازهرجهت، و بلکه آناً 
بعد آن، و در جميع جهات، »مُحْصي« باشد، و به‌ سخني، »قدرت بر حفظ آفريده‌هاي خود از هر فساد 

و تباهي« را داشته باشد!
فلذا ايشان )يعني مرحوم حسن مصطفوي،( کليۀ معاني ارائه‌شده و استفاده‌شده براي اين واژه، اسم‌واژه يا ريشه‌واژه 
]يعني »إحْصاء« »مُحْصي«، و »حصي« )که در متون مختلف و در موارد استعمال گونه‌به‌گونه‌اي آورده شده([ را، 
تنها با رجوع )يا بازگشت ‌دادن( خود به »اين مفهوم ريشه‌اي«، و »قرار گرفتنِ آن‌ها بر مسند اين معناي 
پايه‌اي و اصيل يا سندگونه«، معتبر مي‌داند. فلذا اسم‌واژۀ »حصاه« )يا »احصاکننده«( نيز )در نظر مصطفوي،( 
بر »هرآنچه در بستر فعل “تجمّع و يا جمعيت بخشيدن به اجزای جُداافُتاده از همِ آن در يک مقام 
و مکان و محلِّ مُتحََجّر يا قلعه‌گونه”، آن‌ها را از “فساد و تباهي و نابودي”، “ضبط و نگاهداري” 
ميک‌ند«، قابل اطلاق مي‌باشد، و اطلاقِ آن )يعني اطلاقِ واژۀ »حَصاه« و »معنا و مفهوم مُستتر در اين 
کليدواژه«( بر »لبُّ« يا »مغز يا جوهرۀ وجودِ موجوديت‌بخشنده يا مدير سلامتِ وجودي و موجوديتِ 
عملکردي هرچيز، در محيط اندر ربط و تعامل با خويش« نيز مُجاز بوده؛ و لذا بر »عقل انساني« و 
»ساير موجودات عقل‌مدار« نيز به اعتبار »ضابط و يا حافظ بودن، و به‌بياني، نگاه‌دارنده بودنِ آن‌ها 
)يعني  و فساد«، »اين عنوان«  اختلال  از هرگونه  و عملکردي هرچيز  و سلامت هندسۀ وجودي 

»مُحصي«( اطلاق شده است. 

4. 3. »اوّلين آفريده«: »هندسۀ مهندس«، و »اوّلين علم يا دانش تعليم‌شده به انسان خدانماينده 
و خدانمايانک‌ننده« همان »تقَدير« يا »مهندسي تازه‌به‌تازه و نوبه‌نو« مي‌باشد

درهرصورت، يک بار هم از قول حضرت رضا عليه‌السّلام اين روايت را داريم که )در مقام »چيستي حقيقت “اوّلين 
لُ مَا خَلقََ الَلَّ التَّقْدير«31 آفريده”، يعني “مبناي ساير آفرينش‌هاي الهي”«،( فرموده‌اند: »أوََّ

»“نخستين آفريدۀ آفريننده”«، »آن “تَقْدير”« است )يا »همان “بستر مناسب قَدرمندسازي يا مهندسي” براي 
“مهندسي مُستمرِّ قَدرها يا هندسه‌هاي تازه‌به‌تازه و حق‌نهاد هرچيز ترکيب‌مند” و “آفرينشي يا مجموعه‌اي از 

آفرينش‌هايي هم‌نهاد، قَدرمدار يا هندسه‌مند” و “مُکرّراً نوبه‌نوشونده”«(؛
»اوّلين آفريدۀ الّل تبار‏کوتعالي )»“اوّلين آفريدۀ” خداوند: “آن معلمّ و هادي انسان و تربيتک‌ننده و پرورش‌دهنده و 
بهک‌مال‌آورندۀ او” در پرداختن به “آفرينشي خداگون يا عقل‌محور و دانش‌نهاد” در زمين«،( »علم يا دانشِ “کتابت 
حروف الفبا”« )يا به‌ سخني، »دانش “ترکيب حروف گونه‌به‌گونه” و “ساختن کلمه”« مي‏باشد ]همان »حروف«ي که 
»هر يک« نيستند مگر »صورت خلاصۀ اسمي يا عقلي يا قَدري و هندسه‌اي مهندس )از: جمع بالذّات اندر وحدتِ 
يا هندسه‌هاي مهندس و حدگُذارندۀ حق‌نهاد” در سربه‌سر هستي(«؛ و همان “کلمه‌ها”یي که  يا عقل‌ها  “اسم‌ها 
“معرفه‌سازندۀ صفات و عقل‌ها يا قَدرها يا هندسه‌هاي حق‌نهاد” و “دخيل قطعي” در “آفرينش کلمات تکويني ما”، 
يعني همان “آثار هنري و معماري و شهرسازانۀ ما” )“ما: مظاهر برگزيدۀ خداوند” در “آينه‌داري صفات جمال و کمال 

او”«[: 
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ازطرفي، همين امام هشتم شيعيان )حضرت علي ‌بن ‌موسي‌الرّضا عليه‏السّلام( در مقامي ديگر نيز فرموده‌اند:
فعّال‌ گشتن و جاري‌  »به آن واسطه« و »در بستر  تا  »انسان« آموزش داده شد  به  »اوّلين عِلم«ي که 
شدن و نتيجه دادن آن«، »خلقِ خُداوند«، )و »شيوه و منش و روش خُداوند خلّق در خلقِ موجودات 
خويش‌پديداري‌بخشنده«، در چيستي حقيقت حق‌نهاد خود:( »معرفه« بشود )و يا به بياني، »شناساي عاقلۀ 
انسان‌ها« گردد(، »علم “کتاب” يا دانش “تريکب حروف الفبا” يا همان “محکمات يا حقايق بنيادين 
حکمت‌نهاد هر نوع کتاب از جمع بي‌نهايت کتاب‌ها يا وجودهاي تريکب‌مند حق‌نهاد يا مبتني‌بر 

مباني عقلاني، آسماني يا عقل‌محور« بوده است! توجّه فرمایيد:
»“اوّل چيزي” كه الّل عزّوجلّ )آن مُطلقِ دانش و جامعِ جمعِ در وحدتِ همۀ دانش‌ها و توانايي‌هاي دانش‌بنُيان؛ 
آن عليم حکيم خبير؛ آن آفريدگار دانا و توانا؛ آن حضرتِ يگانۀ محيط و دربرگيرندۀ جُزء و کُلِّ هستي؛ آن 
أحَدِ صَمَدِ لمَ يلدِ وَ لمَ يولدَ؛ آن محبُوبِ معبُودِ بزرگِ سراسر عزّت و جلالت( آفَريد )و مهندسي نمود، و هندسه 
بخشيد و آفرينش داد( تا به‌وسيلۀ آن »خلق خود« را )يعني »تمامي مخلوقات يا آفريده‌هاي هندسه‌مند و 
گونه‌به‌گونه در صورت و عملکرد، و يکتا در اساس و جوهر و مبدأ و ذات، يعني ذات خود« را( مَعرِفِه )يا شناسا( 
سازد )و شخصيت بخشد؛ و هم »بدان وسيله و در بستر تحقّق و اجرايش«، »آن‌ها« را، در مقام »نمودها و 
نمايه‌هاي حق‌نما، و معرّف صفات جمالي و جلالي و کمالي محبوب«، به »خودشان، و به يکديگر« بشناساند، و 
هم در »بستر جاري‌سازي آن«، ميانشان »انواع گونه‌به‌گونۀ ارتباطاتِ لازمه و تعاملاتِ سلام‌محور، تمام‌دارنده 
و سلامت‌آفرين« را برقرار سازد،( »دانشِ “کتاب” يا “کتابتِ حروفِ مُعجَم”« بود ]يا به سخني روشن‌تر، »دانشِ 
“ترکيبِ تفصيل‌مندِ حروف به‌ظاهر ناگوياي الفبای عربي يا حدود يا ابعادِ منفرد يا جداافتاده از همِ معنا در عالمَِ 
مربوطه« و به بياني دقيق‌تر، »دانشِ تقدير يا مهندسي و اندازه‌گذاري، و علم تحقيق، انتخاب، تدبير، و تجميع، 
و در انضمام ‌آوردنِ اجزای مهندسي‌شده و هندسه‌مند، و نهايتاً ترکيب آن‌ها مبتني‌بر اسم‌ها يا عقل‌ها و صفات 
حق‌نهاد و مجموعۀ نظام‌مند اصول و قوانين مربوطه‌شان، يعني اصول و قوانين دانش‌نهادِ مُستتر در اسم‌هاي 
بيست‌وهشت‌گانۀ خداوند )و يعني بنيادها و ارکان ساختاربخشنده به هرچيز ترکيب‌مند در هستي(، و ايجاد يا 
پديداري ‌بخشيدن به صورت‌هاي ساختمان‌يافته و گوناگون عقل‌نهادِ از إله‌ العالمين: آن دانش پاک و خالص 

يا قُدسي زنده، مدير و مدبرّ«[.32 
ازطرفي، همين معنا را )در قالبي ديگر( خود خداوند )در مقام بيان »دليل آفرينش انسان و جعل خليفه يا جانشين 
حْمنُ )1( عَلَّمَ القُْرْآنَ )2(، خَلقََ الْنِسْانَ  براي خود«( در آيات نخستين سورۀ مبارکۀ الرحمن فرموده‌اند: الرَّ

)3(، عَلَّمَه‏ُ البْيَانَ )4(.33 ‏
فعّالِ دانش‏مدار در همۀ مراتب  فاعليت  و  مُطلق در دانش  يگانۀ  ]، »الّل« )»آن  »آن خداوند “رحمان”« 
هستي، و جامع جمع اندر وحدتِ همۀ دانش‏هاي مادر و توانائي‏هاي دانش‏بنُيان برتر و حاکم بر هستي و 
ملکوتي”«(؛  معاني  به  تکويني حامل  و  تدويني  کلمه‌هاي  يا  کلمه  توانايي “خلق  ازجمله  و  آن،  در  جاري 
»رحمانيت«34  همان  فعّاليتش«  فراگيرنده‌ترين  و  عمومي‌ترين  و  کار  »مُهم‏ترين  که  رَحِم‌گونه  رَحمانِ  آن 
رُشددهنده،  شکوفنده،  تغذيهک‌ننده،  آفرينشگر،  بنابراين  و  رَحِم‌گونه،  رحمانيت  همين  »فاعليت  بنابر  است، 
و خلّق،  ترکيب‌گر  يعني  از جنس خودش،  اطفالي  يا  و طفل  جنين  نطفه،  تمام‌آورندۀ  و  درسلامت‌دارنده 
و  و درعين‌حال اصلاحک‌ننده  و کمال،  زيبايي  و  به حُسن  و گويا  متعدّد  و  آفرينندۀ صورت‌هاي مختلف  و 
تکويني  و  تدويني  يا کلمه‌هاي  و “خلق کلمه  ]يعني »دانش “خلّقيت”،  را  )1( »قرآن«  و...«،[  سلام‌آور 
به حُسن  آفرينندگي صورت‌هاي مختلف و متعدد گويا  و  به معاني ملکوتي”؛ »دانش “ترکيب‌گري  حامل 
تعليم خويش  اين  نتيجۀ  به  براي »تحقّق بخشيدن عيني  ]و  را[ »“تعليم” نمود« )2(  زيبايي و کمال«  و 
در عالمَ توسّط نمايندۀ خود در شهادت،[ »آفريد “آن انسان به‌حقيقت انسان”« را ]در مقام »صورت مثالي 
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خود«؛ آفرينش داد »آفريده‌اي خداگون را که مجهّز به “دستگاه خَلّقه يا ناطقۀ سخن‌آفرين يا کلمه‌ساز” 
است«؛ و “دستگاه خَلّقه يا ناطقۀ سخن‌آفرين يا کلمه‌ساز” او« همان »حنجرۀ ناي‌گونه و توانمند خود الّل 
جلّ‌جلاله و تبار‌کوتعالي« در امر عظيم »کلمه‌سازي دانش‌نهاد«، و »اظهار و بيان آن‌ها«ست، »حنجره‌اي 
بس قدرتمند، و با صدايي بس خوانا و آهنگين و پُرطنين و رَسا«[ )3( ]و سپس، يعني با هدف »بسترسازي 
و تجهيز “دستگاه خَلّقه يا ناطقۀ سخن‌آفرين نمايندۀ خود” براي فعّال شدن و تحقّق بخشيدن عيني به امر 
کلمه‌سازي‌هاي مبتکرانه و جديد و نوبه‌نو،[ به او »علم “بيان”« را آموخت ]»علم به “‏اسم اعظم خويش”« 
را؛ »علم اجمالي به ذات، در عين تفصيلي به شئون و صفات« را؛ »علم«ي که »با واسطۀ آموختن آن«، 
ـ  فاعلي  را، در مقام »يک موجوديت دومرتبه‌اي  يافت؛ و »آن«  اساساً »انسان« شد، »انسانيت«  انسان، 
»به‌واسطۀ  )يعني  واسطه«  »بدان  و  نمود،  »تجربه«  ناسُوتي«،  ـ  لاهُوتي  و  مُلکي  ـ  ملکُوتي  يا  مفعولي 
“انسان” بودن«، و »زنده و فعّال بودن يا فعّال‌داشتن مستمرِّ انسانيت خود«،( »همه‌چيز« را »دانست« )و 

»مي‌تواند که بداند«([!)4(

5. جايگاه »بيان« در »انسان “هنرمند” و “موظّف به آفرينش و پديدارسازي صفات خالق 
در جاي‌جاي زمين”« و »ساير موجودات«

تحقيق در کشف و فهم چيستي »بيان« ]و يا روشن‌تر بگویيم »علم بيان« )يا به عبارت دقيق‌تر، »علم تحليل 
“حقيقت عقلاني، ولي ترکيب‌مندِ مُستتر در ذات يک صورت عرض‌مند يا کالبدي مرکّب‌الاجزا از اشياء طبيعي يا 
مصنوعي”، و سپس “ريشه‌شناسي بنيان‌ها يا بينه‌هاي عقلي حاصل‌آيندۀ از آن تحليل”، و “تأويل” يا “بازگشت‌ 
جامع  و  اوّل،  “عقل  به  يعني  هستي”  بنياد  و  بنيان  تنها  و  “اوّلين  به  عقلي”  بينه‌هاي  يا  “بنيان‌ها  آن  دادن” 
يا دانش “ترکيب  يعني »علم “قرائت”  بالعکس آن علم«  تمامي عقول و علوم”«، و »صورت  اندر وحدت  جمع 
ترکيب‌مندِ  يا  عرض‌مند  صورت‌هاي  يا  صورت  “يک  آفرينش  و  عقلي”،  بنيان‌هاي  همين  مکرّر  ترکيب‌هاي  يا 
کالبدي مرکّب‌الاجزای ديگر و جديد و لطيف و لطيف‌تر، مبتني‌بر آن صورت جمعي حاصل‌آمدۀ از آن ترکيب‌ها”، 
صورت‌هایي البتّه “حامل” به “همان حقيقت يا حقایق عقلاني مُستتر در ذات حق”«،[ يکي از »موارد اصلي بحث 
حق”  فاعليت  نمايانک‌نندۀ  “عامل  يا  خدانماينده”،  “عامل  مقام  در  انسان”  “نوع  آفرينش  »دليل  )يعني  جاري« 
در “آفرينش صورت‌هاي نوبه‌نو و جديد و لطيف‌تر از پيش” از جمع بي‌نهايت “صفات جمال و کمال ربوبي” در 
اينکه  آثار هنرمندانۀ يگانه خالق و هنرمند حُسن‌آفرين”«( است. و  اندر توسعۀ  “زمين”، يعني “نمايشگاه زنده و 
يا خير، طبرسي  و  دارند  بيَان« سهمي  يعني »علم  از »اين علم«  نيز  و حيوانات«  نباتات  و  آيا »جمادات  بدانيم 
در مجمع ‌البيان ]، در نقل سخني گران‌سنگ از امام صادق عليه‌السّلام )در تفسير آغازين آيات شريف سورۀ مبارکۀ 

حْمنُ عَلَّمَ القُْرْآنَ، خَلقََ الْنِسْانَ، عَلَّمَه‏ُ البْيَانَ«(‏[ آورده است: الرحمن يعني »الرَّ
»بيان« )يا به عبارتي دقيق‌تر، قرآن‌واژۀ »البَْيان« مورد ذکر در فرازآيۀ »عَلَّمَه‏ُ البَْيانَ«( همان »‏اسم اعظم« 
يعني »الّل« است، و با )واسطۀ آموختن( آن اسم )به انسان( است که: ]اساساً انسان، »انسان« شد، »انسانيت« 
يافت؛ و »آن« را، در مقام »يک موجوديت فاعل و بلکه فعّالِ دومرتبه‌اي )يعني فاعلي ـ مفعولي يا ملکُوتي ـ 
مُلکي و لاهُوتي ـ ناسُوتي«،( »تجربه« نمود، و »بدان واسطه« )يعني »به‌واسطۀ “انسان” بودن«، و »زنده و 
فعّال بودن يا فعّال‌ داشتن مستمرِّ انسانيت يا عقلانيت ذومراتب خود«،([ »همه‌چيز« را »دانست« )و »مي‌تواند 

که بداند«(.35
استاد حسن‌زاده آمُلي در تعريف و تفسير حقيقت »بيان« )مورد ذکر در حديث شريف و آيۀ شريفۀ پيش‌اشاره( و 

»اختصاص داشتن کُليّ و قطعي آن به بني‌نوع انسان«، مي‌فرمايد:
برتر عقل و  فعّال در مراتب  و مَحضِ  يا عقل‌هاي صِرف  )يا همان فرشتگان،  يا علوى  برتر  موجودات عوالم 
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دانش( داراي »ساختمان وجودي عارى از مادّه يا موادِّ بالذّات منعطف و شکل‌پذيرنده« مي‌باشند، و لذا »خالى از 
“قوّه يا استعداد”« هستند )»خالي از “قوّه يا استعدادِ دانه‌مانند، و به بياني، شکُوفنده و بالفعل‌شونده، و توسعه‌يابنده و 
توليدکننده”« مي‌باشند(. بلکه اصولًا »امكان بالفعل شدن “استعداد”« تنها در »عالم “حركت”« )يا به زبان روشن‌تر، 
در »فضاي “مناسب و مناسب‌سازي و تجهيزشده” براي “شکل‌ دادن و شکل‌گيري هر نوع از انواع بي‌نهايت تغيير 
و تحوّل مقصود و مطلوب”«( وجود دارد؛ و بلکه »مجراي جارى شدن “آن”« )يعني »مجراي “بالفعل شدنِ آن 
قوّه يا استعداد”«( همين »عالمَ “مادّه”« است. ايشان )اسُتاد حسن‌زاده، با عنايت به سخن ملا عبدالرزّاق کاشاني،( 
معتقدند که »اصل “قابليّت توسعه و پذيرش تحوّل و کمال برتر” تنها براى “طبيعت جسمانى” است«؛ و‏ »بركت« 
)يا به سخن پارسي، »توسعه‌مداري و افزوني رو به رُشد و تعالي‌جوينده«( تنها در »بستر “حركت”« )يا به عبارتي 
دقيق‌تر، در »بستر “تغيير و تحوّل هدف‌گرا و کمال‌محور”«( امکان‌پذير است. و اين تنها و تنها »انسان« است که، 
به »برکتِ داشتن “قدرتِ حرکت” يا قدرتِ “دادن تغيير و تحوّلِ کمال‌محور به عقل هيولاني يا ابتدایي و ذرّه‌مانند )و 
دانه‌گونه، يعني تحوّل‌پذير و شکوفندۀ رُشدکننده،( و به‌تبع، در بستر “شکوفانيدن و رشد دادن و بالفعل ‌ساختن آن”«، 
»قابليت گرفتن “موهبت‌هاي عظيم جريان‌مانند و جاري از چشمۀ جوشان علم و حکمت الهي”« را از »ملکُوت 
اعلاي عقل و دانش زنده و دائماً جوشان و اندر تراوش« دارا م‏ىشود، و »مراحل و منازل بسيار پرتعداد “صيرورت 
يا بالفعل ‌شدن و کمال‌ يافتن آن”« را )از »نطفۀ مستعدِّ مربوطه« گرفته تا... به »عقل قابل استفاده، و بهره‌گيرنده 

از مَلأ اعلا«( مي‌پيمايد.
يافتن  و کمال‌  بالفعل‌شدن  يا  پُرفرازونشيب “صيرورت  )و »راه  را  دانست که( »انسان«  بايد  اساس،  )بر همين 
نفَسْ يا عاقلۀ ناطقۀ دانه‌مانند يا جنين‌گونۀ او”« را( »منازل بسيار، و مَواطن بسيار متعدّد«ي است، و در »هر منزل 
و موطن« از اين »منازل و مواطن مختلف و متعدّد36 )يا به بياني، در »دامان هريک از اين مقام‌هاي‌ “مادرگونه، يا 
به بياني، پرورش‌دهنده و رشددهندۀ” عاقلۀ ناطقۀ دانه‌گونه يا جنين‌مانند خويش«( که قدم مي‌گذارد، و در »مجموعۀ 
“فعّاليت‌هاي عقل‌محور و دانش‌نهاد جاري در آن‌ها”، در “هندسه‌اي بايسته و شايسته” شرکت کرده، “آن يا آن‌ها” را 
“مکرّراً تجربه” مي‌نمايد«، »كمالاتِ عقلي و علمي و معرفتي موجود يا حاصل‌شوندۀ در آن وطن« را »واجد« شده، 
و نيز »قابل به درک “بخشش‌هاي عقلي ـ علمي ـ معرفتي بالاتر” و “قابل حصول در مواطن بعدى”« م‏ىگردد. 
و »اين« درحالي است که »ديگر موجودات مادّى« را اين »قدرت “حرکت يا تغيير حال کمال‌محور و توسعه‌بستر” 
در “جوهر عقل جزئي ثابت‌القدر”« و »امکان پيمايش “منازل و مراحل تحوّل و کمال عقلاني و علمي كثرت‌مند يا 
متعدّد”« نيست )و از آغاز تا نهايت طول زندگاني مادّي يا اين‌جهاني‌شان، از »اندازۀ ثابت و البتّه کفايتک‌نند‌اي از 
عقل و معرفت« برخوردارند(. و اين تنها »انسان« است كه )در »بستر حرکت يا تغيير و تحوّل عقلاني«،( از »عقل 
هيولانى نطفه‌گونه و جنين‌مانند« به »عقل کاملًا بالغ و مُستفاد، و داراي قدرت‌هاي عظيم« م‏ىرسد، و »تُراب« )از 
ريشۀ »ترب«، به‌معني »حقيقت “منعطف و تربيت‌پذير”«،( »استعلا، و به بياني، برتري مرتبي« يافته،( »هم‌نشين ربّ 

الارباب« م‏ىگردد.

و  عقل‌مدار  هنرمند  و  معمار  و  مهندس  شخص  رُشديافتۀ  و  فعّال  و  زنده  »انديشۀ   .6
قراريافتۀ در امنِ آن عقلانيت و دانش مُطلق« نيست مگر: »صورت ظاهرشدۀ همان يگانه 

آفرينشگر پرورش‌دهندۀ بهک‌مال‌آورنده در عالمَ شهادت«
و »وظيفۀ “اصلي يا انساني” او« نيست مگر همان: »“انسانيت” يا به‌ بياني، “هنرآفريني و معماري يا آبادان‌سازي زمين 
در لطيف‌ترين صورت ممکنه”، در مقام “نمايشگاه زنده و هميشگي آثار هنرمندانۀ خداوندگار نيکویي‌هاي مشتاق به 

نيکویي و نيکوآفريني”«؛
و »علم يا دانش “صددرصد لازم” براي “تحقّق ‌بخشيدن به اين وظيفه و امر عظيم”«، همان: »“علم اجمالي به 
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ذات حقّ، در عين: تفصيلي به شئون و احوالات فاعلي همان ذات خلّق و مدير و مدبرّ حاضر در سربه‌سر عوالم 
وجود”« است كه در مقام »“پيش‌زمينۀ اصلي” و “بسترساز آفرينش او” در مقام “خدانماينده يا نمايانک‌نندۀ اخلاق 
علمي ـ عملي معلمّ و مربيّ خود” در زمين«، به او »آموخته شده، و در ذات عاقلۀ ناطقه يا خَلّقۀ او نهادينه شده 

است«!
فلذا ازطرفي، به‌جهت »داشتن “ارتباطِ درون‌ذاتي”اش با مقولۀ “حرکت” )يعني همان “بستر فراهم‌آمده و تجهيزشده” 
براي “إعمال نمودن: “تغيير حالِ هدفمند و کمال‌محور در عاقلۀ ناطقۀ جنين‌گونه يا دانه‌مانند”، و “سير يا پيمايش 
منازل رشد و توسعه و کمال عقلي مربوطه”(«، و ازطرف ديگر، به‌جهت »تعلقّ داشتنش جسم يا کالبد مادّي‌اش به 
مادّۀ تربيت‌پذير مربوطه« )يعني به‌جهت »داشتنش تعلقّ يا وابستگي گريزناپذير خود« به »امکان فراهم‌آمدۀ “لازم” 
نه‌تنها »جمال بي‌مثال  توسعه‌پذيري لايه‌هاي ذهني و سلول‌هاي مغزي”«(،  آمدن و  براي در “سياليت و حرکت 
و آشکاراي “يگانه محبوب معبود و معلمّ و مربيّ خود” را«، همه‌جا )و در سربه‌سر آفاق جهان‌هاي علمي و عيني 
آفرينش،( به‌وضوح مي‌بيند، و “حقایق و بنيان‌هاي عقلي و علمي” و حتّي “خود عقول مهندس و صورتگر آن جمال 
و کمال بي‌مثال”« را »شهود« ميک‌ند!37 بلکه »“قابليت و ظرفيت يا پهناوري لازم گسترۀ فضاي عاقله” براي گرفتن 
“علوم و دانش‌ها و ايده‌هاي خَلّقانۀ هماره جاري و بخشيده‌شونده از ناحيۀ بخشايشگر يا رحمانِ رَحيم”« )مشهور 
به »مَواهبِ اسمائيّۀ الهى«( را دارا م‏ىگردد؛ و درنتيجۀ حصول تمامي اين داشته‌ها« مي‌تواند به‌شايستگي به »وظيفۀ 

محولهّ« بپردازد، و در »نهايت بايستگي و بهک‌مال« از پس آن برآيد!
ازطرفي بايد بدانيم که »جمع در وحدت غالب “مراتب عقلاني يا برتر علم، و عقول و علوم يا صفات دانش‌نهاد 
يا علمي ـ عملي ي‌کتا خداوندگار دانش”« )يعني »جمع غالب اسم‌ها يا عقل‌هاي حق‌نهاد«( در »اسم يا مرتبۀ برتر 
“دانشِ زنده رَحِم‌گونه، فلذا خَلّق يا آفرينشگر” مشهور به “رَحمان”« در »هندسه‌اي مُندرِج« )»هندسه‌اي بالذّات “اندر 
وحدت”، اگرچه در ظاهر، “درخت‌وار يا لايه‌مند، ولي درهم‌تنيده، و منسجم”«( حاضر و فعّال هستند. و هم ازاين‌روي، 
»قلب يا انديشۀ زنده و فعّال شخص مؤمن يا عقل‌مدار رُشديافته و قراريافتۀ در امنِ عقلانيت 
پرورش‌دهندۀ  و  آفرينشگر  رَحِم‌گونۀ  آن  ظاهرشدۀ  »صورت  )يعني  الرّحمن«  »عَرَضُ  را  مُطلق« 
بهک‌مال‌آورنده در عالمَ شهادت«( گفته و مي‌گويند. و تنها »اين محلِّ “رَحِم‌گونه” يا “بالذّات آفرينشگر 
و رُشددهنده و بالنده”، و يا به‌اصطلاح فنيّ، “مُوطِن”« يعني »عاقلۀ ناطقۀ انساني زنده‌دل و دانا 
و دارا، و بهره‌گيرندۀ از “علم لازم براي تحقّق ‌بخشيدن به اين وظيفه و امر عظيم”، يعني “علم 
اجمالي به ذات، در عين: تفصيلي به شئون و احوالات فاعلي همان ذات خلّق و مدير و مدبرّ حاضر 
در سربه‌سر عوالم وجود”« است كه ازطرفي، به‌جهت »داشتن ارتباطِ درون‌ذاتي‌اش با “حرکت” )يعني 
همان “بستر فراهم‌آمده و تجهيزشده” براي “إعمال نمودن: “تغيير حالِ هدفمند و کمال‌محور در 
عاقلۀ ناطقۀ جنين‌گونه، و سير يا پيمايش منازل رشد و توسعه و کمال عقلي”(«، و ازطرف ديگر، 
به‌جهت »تعلقّ داشتنش به مادّۀ تربيت‌پذير مربوطه« )يعني به »امکان لازم و فراهم‌آمدۀ براي در 
“سياليت آمدن و توسعه‌پذيري لايه‌هاي ذهني و سلول‌هاي مغزي”«(، »قابليت گرفتن علوم و 
دانش‌ها و ايده‌هاي خَلّقانۀ بخشيده‌شونده از ناحيۀ هماره بخشايشگر يا رَحمانِ رَحيم« )مشهور 
به »مَواهبِ اسمائيۀّ الهى«( را دارا م‏ىگردد؛ و درنتيجۀ حصول تمامي اين داشته‌ها« مي‌تواند به »وظيفۀ اصلي 
هنرمندي  آثار  و هميشگي  زنده  »نمايشگاه  مقام  در  زمين«،  آبادان‌سازي  و  »معماري  يعني  خود« 
خداوند نکيوآفرين«، آن‌چنانک‌ه شايسته و بايسته است، بپردازد. به »اين سخن خداوند: بزرگ‌معمار آفرينش« 

توجّه فرمایيد:
َ ما لكَُمْ مِنْ إلِهٍ غَيرُْهُ هُوَ أنَشَْأَكُمْ مِنَ الْرَْضِ وَ اسْتعَْمَرَكُمْ فيها فَاسْتغَْفِرُوهُ  ... يا قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّ
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ثُمَّ تُوبوُا إلِيَهِْ، إنَِّ رَبِّي قَريبٌ مُجيب38ٌ
... ]ما به سُوی قومِ گُمک‌رده‌راه ثمُود، )و با هدفِ هدايت آن‌ها(، برادرشان »صالح« را فرستاديم؛ پس »صالح« 
ايشان را ندا داد و گفت:[ ای »قومِ من« ]اي »جامعۀ همکار و مُتعامل و مُتکامل با من )که سلامتي و منافع 
و توانايي‌هاي درميدان‌آورده‌تان همان مايۀ برقراري و برقرار ماندن و قوام و دوامِ جريان منافعِ خود من، و 
ازجمله سلامتي و توانايي خودِ من است، و بيماري و درد و رنجتان نيز سبب رنجشِ خاطر، و بلکه در خطر 
اُفتادن سلامتي و آسايش و... من مي‌باشد(«39 ‏[ »الّل« ]»آن مُطلقِ حيات و دانش و دانايي و شنوايي و 
بصيرت و حقيقت‌بيني، و حقيقت‌شناسي و حقيقت‌نمايي، و حق‌گويي و يگانه شعورِ انديشنده، و جامع جمعِ 
در وحدت همۀ دانايي‌ها و توانايي‌ها و فاعليت‌هاي عقل‌مدار جاري در همۀ افُق‌هاي هستي، و ازجمله “معمار 
بزرگ جهان‌هاي آفرينش و يگانه‌فعّال در معماري هنرمندانۀ سربه‌سر آن‌ها”«[ را »فرمان‌برداري« كنيد ]و 
از »فرمان‌برداري “خُدايگان‌هاي دروغين” و “محبُوب‌هاي بالذّات اندر تفرقه و در تعارُض و دشمني باهم”« 
راه‌نماينده«اي، »مُديرِ تدبيرکننده«اي، و  برداريد،[، زيراكه ]حقيقتاً[ »محبُوبِ معبُود«ی ]و »هادي  دست 
كه »“شما”  نيست! هم»اوُ«ست  برای »شما«  »او«  جُز  مهرورزنده«اي[  و  خيرخواه  و  دانا  »برنامه‌ريزندۀ 
)در  ]و  و  “انشا” کرد«؛  دانش‌نهاد”،[  اعتدال‌مند زمين عدل‌بنيان و  ]از “متن  به‌خصوص”  از “آن زمين  را 
ذوابعاد  و  ساختارمند  يا  عظيم  اين‌چنين  حکمتي  و  دانش  از  “بهره‌گيرندۀ  و  آن”  از  »“جامع‌الابعاد  مقامي 
در  مقام: »“جانشين خود”  در  تعالي‌يابنده”،(  افزوني  و  توسعه  اندر  دائماً  و  زنده  درعين‌حال  و  ذومراتب،  و 
داد، و در »جايگاه  آفرينش”«، »آفرينش«  “معماري عقل‌محور و دانشمندانۀ جهان نظام‌مند و دانش‌نهاد 
بازتابش‌دهندۀ  هنري  آثار  نمايشگاه  خداگونۀ  و  حق‌نهاد  معماري  »جايگاه  )يعني  آن«  از  خاصّي  فاعلي 
در  را  »شما«  داد،[  منحصربه‌فرد«  حاکميتي  و  جايگاه  و  »مقام  خويش«(،  بي‌نهايت  کمال  و  حُسن  به 
»“معماري”، و يا “آبادان ‌ساختن” آن« ]و يا به عبارت دقيق‌تر، در »“بالفعل‌ ساختن توانمندي‌هاي بالقوّه 
و نهادينه در ارکان عقل‌نهاد و دانش‌بنيان آن” در بستر “ترکيب ‌نمودن قاعده‌مند و هدف‌گراي موادّ معدني 
قالب  از يکدگرِ آن” و “صورت‌مند نمودن آن‌ها در  به‌ظاهر جداافتاده  حاضر و مستعدِّ عالم مادّه و اجزای 
اشياء مختلف مورد نياز خود”«، و نهايتاً »پديداري ‌بخشيدن به “بي‌نهايت صفات زيبايي و کمال خداوندگار 
زيبايي‌ها و زيباآفريني‌ها” در “موجوديت آينه‌مانند آن‌ها”«،[ »وظيفه‌مند و مسئُول« ساخت! پس »رفع و 
دفعِ همۀ “كاستي‌ها و ناداري‌هاي” خود« را ]اعمّ از »نيازهاي فکري و علمي و فنّي و فناورانه، و يا ....« 
و  ساختارمند”  راه  “اين  شايستۀ  و  بايسته  پيمايش  بستر  »در  ]و  کنيد  طلب  »او«  از  تنها[  و  تنها  را،  تان 
مبتني‌بر “دو رُکن علم و عمل توأمان”«: بر »تن عاقلۀ ناطقۀ مسئول در خدانمايندگي و خدانمايانک‌نندگي 
خويش«، »لباسي از “او” )يا پوششي بافته و تافته و درهم‌تنيده از تاروپود اخلاق و صفات علمي و عملي 
او( را بپوشانيد«، و »حداقل در “مهندسي علم و عمل خويش”، “هم‌شکل با شکل علوم برآينده از ذات او 
و همگون با اخلاق علمي و عملي او” شويد«[، سپس ]يعني براي موفّق بودن و رسيدن به اين هدف والا 
و گران‌قدر،[ »به‌سُوي او« ]»به‌سُوي تکامل و هم‌شکل شدن با آن کمالِ مُطلق خود در هريک از صفات 
بايسته و شايستۀ خداگونگي«، و به‌سُوي آن راه مشخّص و مستقيم و تعريف‌شده  اخلاقي و رفتاري و... 
‌توسّط او، و كُوشيدن و پيمايش بايسته و شايسته در آن[ »بازگرديد« ]، يا »چهره نماييد«، و »چهرۀ اذهان 
به جانب آن حقيقت و ذات علم و دانش خورشيدگون، و  را  انعکاس‌بخشنده‌تان  انديشه‌هاي ماه‌گونه و  و 
لذا دائماً اندر تابش و جوشش و جاري‌دارندۀ فياضانات علمي و معرفتي نوبه‌نوشونده و اندر توسعه و تعالي 
بگيريد«[ چراكه ]محبُوبِ معبُود و[ پرورش‌دهندۀ ]دانا و حكيمِ[ »من« ]و »شما« )که »قوم من« هستيد، 
و »جامعۀ همکار و مُتعامل و مُتکامل با من« مي‌باشيد )و »سلامتي و منافع و توانايي‌هايتان مايۀ برقراري 
و قوام و دوامِ منافعِ خود من است، و بيماري و درد و رنجتان نيز سبب رنجشِ خاطر، و در خطر افُتادن 
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سلامتي و آسايش و... من مي‌باشد(«(، به بندگان فرمان‌بردار خود[ »نزديكِ نزديک«، و »“اجابت‏كُننده”اي 
مخصوص و شايسته« است ]»او« »در “صَدرِ عاقلۀ سالم و سلام‌محور” خود شما«، »“حاضر”، و درعين‌حالِ 
“جلوه‌گري و نورافشاني پيوسته و انقطاع‌ناپذيرنده بر دلِ رُخساره يا وجهِ آينه‌گونِ عاقلۀ ناطقه يا تلاوتک‌ننده 
و بازتاب‌دهندۀ شما”، “ناظري آگاه و فعّال”، و البتّه مستمرّاً نوشونده، افزون‌شونده و اندر تعالي يا عالي‌تر 
شدن« است، و در مقام »وکيلي کاردان و دل‌سوز«، در »تحقّق بخشيدن به “اراده‌ها و خواسته‌ها و برآورده 
شدن آرزوهاي عقل‌مدار” و “به انجام رسيدن برنامه‌ها و طرح‌هاي تدوين‌شونده از ناحيۀ عاقلۀ ناطقۀ رشيد 
بايستگي و  خِرَدمدارانه”‌تان«، در »“فعّاليتي هماره ‌بهک‌مال”، و در “نهايتِ  نيازهاي  بالغ شما و آن‌ها و  و 

شايستگي و تناسب با موضع و موضوع و موقع مربوطه” است«[.
و اين‌همه که گفته آمد، مُطابق با نظر اسُتاد حسن‌زاده، همان »تفسير “آيات نخستين” سورۀ الرحمن« )يعني 

حْمنُ عَلَّمَ القُْرْآنَ، خَلقََ الْنِسْانَ، عَلَّمَه‏ُ البْيَانَ«‏( است.40 »الرَّ

7. »تعليم “اسم‌ها يا عقل‌ها، يا به‌ سخني، برترمهندسانِ حق‌نهاد زنده و فعّال در مهندسي 
هندسۀ سربه‌سر آفرينش” به “آدم و بني‌نوع آدم”« توسّط »خداوند “آفرينشگر، و معلمّ 
و مُربيّ آفرينشگري”« به‌عنوان »“بسترسازي لازم” براي “جعل يا قرار دادن”: “خليفه يا 
نمايندۀ خدانماينده” )يا “نمايانک‌نندۀ وظيفه‌مند و هميشگي اخلاق و منش و روش معلمّ 
و مربيّ خود”(، و “تجهيز قوا”ي لازم براي “پرداختن به وظيفه و مسئوليت مربوطه” و 
“انجام گرفتن بايسته و شايستۀ آن وظيفه و مسئوليت” به دست او )در هنگام: “فعّال 

‌شدن و درآمدن در مقام فاعليت در موضع و موضوع و موقع و مقام مربوطه”«
با عنايت به »“معنا و مفهوم” مُستتر در آيۀ شريفۀ ذيل‌الذکر«، در داستان »تعليم “اسم‌ها يا عقل‌هاي برتر و 
بالذّات مهندس يا اندازه‌گُذارنده” توسّط “معلمّ و مربيّ خلّقيت يا آفرينش و امر تربيت آفريده‌ها” 
به “آدم و بني‌آدم”« به‌عنوان »“بسترسازي لازم” براي “جعل يا قرار دادن قانون‌مدار خليفه يا جانشين 
خود در زمين”، يا براي تجهيز “نمايندۀ خدانماينده يا وظيفه‌مند در نمايان‌نمودن هميشگي اخلاق 
و منش و روش “ با “ارگان‌ها و قواي مناسب و لازم” براي “داشتن فاعليتي بايسته و شايسته” 
در آن«، روشن مي‌گردد که »جمع جميع “اسم‌هاي حق‌نهاد” يا حداقل “بنيادي‌ترين يا جوهرين‌ترين 
علوم و عقول يا اسم‌ها”ي تعليم‌شده و نهادينه داشته شده در جان عاقلۀ ناطقۀ “بني‌نوع انسان”«، 
همان‌هایي هستند که »حروف الفبا« همان »صورت خلاصه‌شدۀ آن‌ها« هستند. اين سخن خداوند در بيان 

»اين معنا«ست! توجّه فرمایيد:
و إذِْ قالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِۀ: إنِِّي جاعِلٌ فِي الْرَْضِ خَليفَۀ. قالوُا: أَ تجَْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ 
ِّي أعَْلَمُ ما لا تَعْلَمُون )30( وَ عَلَّمَ  ِّسُ لَك قالَ: إنِ ِّحُ بِحَمْدكَِ وَ نُقَد يَسْفِكُ الدِّماء، وَ نَحْنُ نُسَب
آدَمَ الْسَْماءَ كُلَّها، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىَ المَْلائكَِۀ، فَقالَ: أنَبْئِوُني‏ بأَِسْماءِ هؤُلاءِ إنِْ كُنتْمُْ صادِقين 
العَْليمُ الحَْكيم )32( قالَ: يا آدَم!  أنَتَْ  إنَِّكَ  عَلَّمْتنَا،  لنَا إلِاَّ ما  )31( قالوُا: سُبحْانكََ! لا عِلمَْ 
وَ  ماواتِ  السَّ غَيبَْ  أعَْلمَُ  إنِِّي  لكَُمْ  أقَُلْ  لمَْ  أَ  قالَ:  بأَِسْمائهِِمْ،  أنَبْأََهُمْ  ا  فَلمََّ بأَِسْمائهِِمْ.  أنَبْئِهُْمْ 

الْرَْض وَ أعَْلمَُ ما تُبدُْونَ وَ ما كُنتْمُْ تكَْتمُُون؟ )33(41
و  خدانمايانک‌نندگي”«،  يا  “خليفة‌اللّهي  والاي  مقام  در  را  خود”  فاعلي  وجود  »“حقيقت  بياور  خاطر  ]به 
همواره »آن« را در »حضرت فکر و ذهن« خود »حاضر« بدار! به خاطر بياور[ هنگامی را كه »ي‌کتا آفرينندۀ 
فعّالان در  افرشته‌مرتبه و  نيروهاي  پرورشدهنده و بهکمال﻿آورندۀ تو و جهانيان« به »فرشتگان« ]به »آن 
ملکوت اعلاي عقل و دانش )در: بالاترين مرتبه از هرم‌گونۀ اعتباراً مرتبه‌مند هستي(«،[ گفت: همانا »من« 
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]»منِ: “مُطلقِ عِلم و حيات و قدرت و ارادۀ دانش‌نهاد در حق‌بيني و حق‌نيوشي و تکلمِّ به حق”، و منِ: 
“جامع جمع در وحدت تمامي علوم و فناوري‌هاي دانش‌بنُيان”، و...، و “يگانه شعور مدير برنامه‌ريزنده و مدبرِّ 
امور” و “ي‌کتا خالق يا آفرينشگر” حاضر فعّال در سربه‌سر جهان‌هاي آفرينش«[ در »زمين« ]در »مرتبۀ 
خود”«[،  آسمان‌گونۀ  عِلم  به  پديداري ‌بخشيدن  يا  “وجود  براي  خودم  توسّط  مناسب‌سازي‌شده  و  مناسب 
الف.  مقام:  در  نماياني‌بخشنده«‏ای،  و  »نمايانک‌ننده  يا  و  »نماينده«‏ای  »جاينشين«ی،   =[ »خليفه«اي 
»“تجليّگاه زميني خود”، و براي “به‌ جلوه‌ درآوردنِ مستمرّ و تازه‌به‌تازۀ” “صورت‌هاي ظاهري يا مَجازي 
صفات و اخلاق علمي ـ عملي و عملکردي بي‌نهايت پنهان‌مانده در خويشتن خويش”«، و ب. »مجرايي 
براي “جاري شدن و اجرايي ‌گشتن و پياده‌سازي احکام و قوانين دين و آيين خود”«، »جعل خواهم نمود« 
و[ »قرار خواهم داد«. فرشتگان گفتند: پروردگارا! آيا »“كَس”ي را در “آن يا اين مقام و موضع مهم” قرار 
از خلق  قبل  )كه  آدم‏گونه  زمينىِ  ]، همچنانک‌ه ديگر موجُوداتِ  كُنَد«؟  مي‏دهي كه “فساد و خون‌ريزي” 
اين نسخۀ اخير از آدم، در زمين وجود داشتند( نيز، به فساد و خون‌ريزي آلوده شدند. اگر »هدف از آفرينشِ 
“اين انسان”، يا “اين نمونۀ اخير از نوع آدم”«، »پرداختن به عبادت و تسبيح و به جاي آوردن حَمدِ بايسته 
و شايستۀ تو در عالم عقل« است،[ ما »تسبيح و تَحميد يا حَمدگویي مستمرّ تو« را به‌جا م‏ىآوريم، و تو 
به  »عِلمِ  نمي‏دانيد. سپس  را مي‏دانم كه شما  فرمُود: من »حقايق«ي  ]پروردگار[  مي‏كُنيم.  »تقديس«  را 
“اسم‏ها”« ]يا همان »عِلمِ به “علوم يا اسرارِ آفرينش علمي ـ عيني موجودات الهي‌نماد”«؛ »عِلمِ “آفرينش 
مابه‏ازاي صُورت‏مند اسم‏ها يا عقل‌ها و قَدرها يا هندسه‌هاي الهي فعّال در مهندسي هستي و در زمين”« )يا 
همان »علم يا راهکار دانشبنيان “شناخت و بهک‏ارگيري آن علوم و اسرار” در هنگام “رفت‌وآمد در مراتب 
برتر وجُود و فعّال ‌شدن در آن‌ها و درک و فهم محتواي عقلي و علمي‌شان”، و “مهندسي نمونۀ عيني آن‌ها 
در زمين”« و »طريق استفادۀ از “حقايق و نيروهاي علمي تشکيل‏دهنده و برپادارندۀ صُورت علمي و عيني 
اشياء و موجودات موجُودات” در هنگام و در بستر “مهندسي‌هاي خداگونۀ خود”«( و نيز »دانش و مهارت 
“اسم‌گُذاريِ علمي يا دانش‌نهاد” موجُوداتِ عيني«،[ »همگي« را به »آدم« ]و به »آدميت يا ذهن و عاقلۀ 
ناطقۀ بني‌نوع انسان يا آدمي«[ آمُوخت. پس‏ آن‌گاه »صُورتِ عَرَض‏مندِ آن اسم‏ها« ]يا »صورت عيني و 
کالبدمند، و به‌ بياني، مُتعين به حدود ظاهري و يا مادّي و محسُوس براي حواس آن اسم‌ها« )يعني »صورت 
موجودات و اشياء کالبدمند واقع در جهان خارج يا شهادت«([ را به فرشتگان نيز عرضه داشت و فرمود اگر 
علمي  ـ  عقلي  صُورت‏‌هاي صرفاً  و  ملکُوتي  به‏عبارتي، »حقايق  ]يا  را  اين‏ها«  »اسمهاي  مي‏گُوييد  راست 
اين صورتهاي عَرَض‏مند )يا عيني و کالبدمند(« را[ در »صُورتي خبري« به من گُزارش دهيد. ]فرشتگان[ 
عرض كردند: »از هر عيب و نقص “مُنزّه” هستى “تو”« ]ما خطا کرديم که نادانسته بر تو ايراد گرفتيم؛ 
»تو« اي »“حق‌نيوشِ بدَيع يا نوآفرين و حق‌گوي” )اي “سَميعِ بدَيعِ حق‌آفرين” مورد اشاره در سه حرف 
“سين و باء و حاء” از “سبح”: اصل و ريشۀ اسم “سُبُّوحِ” خود(«[! ما »چيز بيش‌تر«ي جز »آنچه« به ما 
]به‌صُورتي »صرفاً “عقلي ـ علمي” و “به‌اندازۀ کاملاً ثابت، و بنابراين افزونناشدني”«،[ تعليممان داده‏اي، 
نمي‏دانيم ]و به ‏عبارتي، از »“تحليل عقلاني اين صورت‌هاي عَرَض‌مند”، و کشف يا شناخت “حقايق عقلي 
مُستتر در جان و باطن آن‌ها”، و سپس “تأويل يا بازگشت ‌دادنشان به حقايق عقلي بسيط و برتر”، و نهايتاً 
“ساختن صُورت يا صورت‌هاي خبري يا صِرفاًعلمي” براي “اين موجُوديت‏هاي عيني و کالبدي”« و »گفتن 
اين »تنها تو« هستي که  ناتوان هستيم[؛ همانا  يا عقلي” آن‏ها«  يا “مابه‏ازاي معنايي و  بيان “اسم‏ها”  و 
»هميشه‌دانا و همه‌چيزدان و حكيم« مي‌باشي. ]پروردگار مُتعال[ فرمود: اي آدم! آنان را از »اسم‏هاي اينها« 
]يعني از »صُورت خبري و چيستي “حقيقت يا حقايق عقلي و علمي” اين موجُوديتهاي عيني و کالبدمند«[ 
آگاه کُن. هنگامي‌كه آنان را ]از »اسم‏هاي آن‌ها«[ آگاه كرد، خُداوند فرمُود: آيا به شما نگفتم كه من، »غيبِ 
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آسمان‌ها و زمين« را مي‌دانم؟ و نيز مي‌دانم آنچه را شما ]، در همان حوزۀ خاصِّ علم و قدرت معين و 
محدود خود[ آشكار مي‌كُنيد، و آنچه را ]به‌دليل محدود بودن سطح علمي و نداشتن قدرت فاعلي در تحليل 
و واکاوي صورتهاي عيني موجود و يا آفرينش صورتهاي عيني يا خبري جديد[ خود پنهان مي‌داشتيد؟ ]و 
البتّه که »“خليفه يا جانشين من” در “نماياني‌ بخشيدن به اخلاق عقل‌محور و منش و روشِ دانش‌نهاد من” 
در “خلق يا آفرينش صورت‌هاي زيبا و نيک از من”، و نيز در “تبين صورت مفهوم و محسوس‌واقع‌شوندۀ 
احکام و قوانين صادرشوندۀ از ذات بسيط‌القَدر من، يعني مُطلقِ دانش و حيات و قدرت و ارادۀ دانش‌نهاد” 
در “زمين”، و در “...”« نيز، در »هر “زمان و مکان و مقام”، و به “هر ميزان” که خود من “اراده” کنم« و 
»اذن يا برنامۀ اجرايي قَدرمند يا هندسه‌مند و روشن خود« را در »دستگاه سامعۀ او، يا به بياني، در مجراي 
حق‌نهاد و حق‌نهادۀ او براي حق‌نيوشي«، جاري سازم، او نيز )در همان زمان، و به همان ميزان، »غيبِ 

آسمان‌ها و زمين« را خواهد دانست[.42

نتيجه‌
چه در “امر عزيز مهندسي ساختمان معنوي هستي، و چه در کار عظيم هندسه دادن به سازوکار و ساختمان وجود و 
يا عملکرد عقلي و علمي و عيني آن«، »“خلاصه و جوهرۀ هستي”، چيزي به‌جز »مُطلقِ هندسه« و يا »مُطلقِ قَدْر« 

نبوده و نيست و نخواهد بود. 
ر” در سربه‌سر هستي« و بلکه »مُطلقِ هندسه« و يا »مُطلقِ قَدْر« همان  و »آن ي‌کتا “هندسۀ مهندس يا قَدرِ مُقَدِّ
»الّل« )»آن مُطلقِ علم و حکمت و عقل زنده و قدرت و ارادۀ دانش‌نهاد، و جامع جمع اندر وحدت علوم و فناوري‌هاي 
ر« )يعني »“خلاصه و جوهرۀ هستي”، و »اصلي‌ترين عامل  دانش‌محور«( مي‌باشد؛ و »هندسۀ مهندس يا قَدرِ مُقَدِّ
زنده و ذي‌شعور، و بلکه مطلق علم و حکمت شعورمند و هماره فعّال” در “امر عظيم و عزيز مهندسي زنده )مهندسي 
پيوسته ‌نوشونده و دائماً اندر توسعه و عالي‌تر شدنِ( ساختمان معنوي سازوکار وجود و يا عملکرد عقلي و علمي و عيني 

آن و اشياء و آثار حاضر در آن«، همان »الّل« است؛ »آن الّل: عزّوجلّ: و تبار‌کوتعالي«. 
»حقایق بسيط و جوهرين يا صِرفاً عقلي ـ علمي«، ]يا به سخني، »بسَائط« يا »حقيقت‌هاي صِرفِ 
يا تعين‌نايافته در عالمَ عين يا شهادت«  بنيادين  »قَدرهاي بسيط و  يا  عقلي و علمي مَحضه«، 
همان »اسم‌ها و صفات علمي و عملي و دخيل در مهندسي هندسۀ اخلاق الهي« )که در صورت 
»حرف‌هاي الهي‌نهاد الفبا« معرّفي شدند،43([ همان »قضا« مي‌باشند )و »همگي: همان “عيون الرّحمن” 
يا “مبادي و چشمه‌هاي هميشه جاري دانش و حکمتِ از آن حقيقت عقلي و علمي رَحِم‌گونه” و 
“واجب‌الاطاعت” هستند، و “عمل به آن‌ها و مفاهيم مستتر در ذات آن‌ها” قطعاً براي “همۀ افراد نوع 

انسان”، “لازم و واجب” است.
فعّال در مهندسي هندسۀ سربه‌سر  يا به‌ سخني، “برترمهندسانِ حق‌نهاد زنده و  يا “عقل‌ها”،  »تعليم “اسم‌ها” 
آفرينش” به “آدم و بني‌نوع آدم”«، توسّط »خداوند “آفرينشگر، و معلمّ و مُربيّ آفرينشگري در جهان”« به‌عنوان 
»“بسترسازي لازم” براي “جعل يا قرار دادن تدريجي”، “خليفه يا نمايندۀ خدانماينده” )يا “نمايانک‌نندۀ وظيفه‌مند 
و هميشگي: اخلاق و منش و روش معلمّ و مربيّ خود در زمين يا همان ميدان عملي تماشاگه راز”( مطرح شده! و 
»“بستر تجهيز “نمايندۀ وظيفه‌مند در نمايان‌ نمودن هميشگي اخلاق و منش و روش علمي ـ عملي معلمّ و مربيّ 
خود” با “ارگان‌ها و قواي مناسب و لازم” براي “درآمدن آسان در موضع و مقام و موقع مربوطه، و “فعّال ‌شدن و 
پرداختن جدّي و مؤثرّ به وظيفه و مسئوليت مربوطه”، و براي “داشتن فاعليتي بايسته و شايسته” در آن«، و براي 
“انجام گرفتن بايسته و شايستۀ آن وظيفه و مسئوليت” به دست او )در هنگام: پرداختن به فاعليت و محقّق نمودن 

موضوع”« مي‌باشد.
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با عنايت به »“معنا و مفهوم” مُستتر در آيه يا آيات شريفۀ گويا به داستان »تعليم “اسم‌ها يا عقل‌هاي برتر و بالذّات 
مهندس يا اندازه‌گُذارنده” توسّط “معلمّ و مربيّ خلّقيت يا آفرينش و امر تربيت آفريده‌ها” به “آدم و بني‌آدم”« روشن 
مي‌گردد که »جمع جميع “اسم‌هاي حق‌نهاد” يا حداقل “بنيادي‌ترين يا جوهرين‌ترين علوم و عقول يا اسم‌ها”ي 
تعليم‌شده و نهادينه‌شده در “جان عاقلۀ ناطقۀ بني‌نوع انسان”«، همان‌هایي هستند که »حروف الفبا« همان »صورت 

خلاصه‌شدۀ آن‌ها« هستند.
و »انديشه يا خيال و ذهن زنده و فعّال و رُشديافتۀ شخص مهندس و هنرمند و معمار عقل‌مدار کمال‌يافته و 
قراريافته )در حِصنِ حَصين و امنِ آن مُطلق دانش و عقلانيت همه‌جا حاضر و هماره اندر کار(« نيست مگر »مقام 
عالمَ  در  خود  تجليّات  صورتگر  و  بهک‌مال‌آورنده  پرورش‌دهندۀ  آفرينشگر  “يگانه  همان  تجليّات  ظهور  و  فاعليت 

شهادت«.
و »وظيفۀ “اصلي يا انساني” او« نيست مگر همان »“انسانيت” يا به‌ بياني مشروح، “هنرآفريني و معماري يا 
آبادان‌سازي زمين در لطيف‌ترين صورت ممکنه”، در مقام “نمايشگاه زنده و هميشگي آثار هنرمندانۀ حاصل از فعّاليت 

مستمرِّ ي‌کتا خداوندگار نيکويي‌هاي هميشه مشتاق به نيکوآفريني و شهود نيکويي و جمال”«.
و »علم يا دانش “صددرصد لازم” براي “انسان هنرمند و معمار” و “تحقّق‌ بخشيدن به اين وظيفه و امر عظيم”«، 
همان »“علم اجمالي به ذات حقّ، در عين: تفصيلي به شئون و احوالات فاعلي همان ذات خلّق و مدير و مدبرّ 
حاضر در سربه‌سر عوالم کثرت‌گراي وجود”« است! كه در مقام »“پيش‌زمينۀ اصلي” و “بسترساز آفرينش او” در مقام 
“خدانماينده يا نمايانک‌نندۀ اخلاق علمي ـ عملي معلمّ و مربيّ خود” در زمين«، به او »آموخته شده، و در ذات عاقلۀ 

ناطقه يا خَلّقۀ او نهادينه شده است«. 
و  فراهم‌آمده  “بستر  همان  )يعني  “حرکت”  مقولۀ  با  درون‌ذاتي”اش  “ارتباطِ  »داشتن  به‌جهت  ازطرفي،  فلذا 
تجهيزشده” براي “اعمال نمودن: “تغيير حالِ هدفمند و کمال‌محور در عاقلۀ ناطقۀ جنين‌گونه يا دانه‌مانند خود”، 
و “سير يا پيمايش منازل رشد و توسعه و کمال عقلي مربوطه”(«، و ازطرف ديگر، به‌جهت »تعلقّ داشتن جسم 
يا کالبد مادّي‌اش به مادّۀ تربيت‌پذير و صورتگري‌شونده« )يعني به‌جهت »داشتنش تعلقّ يا وابستگي گريزناپذير 
خود« به »امکان فراهم‌آمدۀ “لازم” براي در “سياليت و حرکت آمدن و توسعه‌پذيري لايه‌هاي ذهني و سلول‌هاي 
مغزي”«(، نه‌تنها »جمال بي‌مثال و آشکاراآمدۀ در صفات “يگانه محبوب معبود و معلمّ و مربيّ خود” را«، همه‌جا 
و  عقلي  بنيان‌هاي  و  “حقایق  و  مي‌بيند،  به‌وضوح  آفرينش،(  عيني  و  علمي  جهان‌هاي  آفاق  سربه‌سر  در  )و 
علمي” و حتّي “خود عقول مهندس و صورتگر آن جمال و کمال بي‌مثال”« را »شهود« ميک‌ند! بلکه »“قابليت 
و ظرفيت يا پهناوري لازم گسترۀ فضاي عاقله” براي گرفتن “علوم و دانش‌ها و ايده‌هاي خَلّقانۀ هماره جاري و 
بخشيده‌شونده از ناحيۀ خالقِ بخشايشگر يا رَحمانِ رَحيم”« )مشهور به »مَواهبِ اسمائيّۀ الهى«( را دارا م‏ىگردد؛ 
و درنتيجۀ حصول تمامي اين داشته‌ها« مي‌تواند به‌شايستگي به »وظيفۀ محولهّ« بپردازد، و در »نهايت بايستگي 

و بهک‌مال« از پس آن برآيد!

پی‌نوشت‌ها
1. الرحمن: 1 تا 4.

ي‏ء وَ  2. عین سخن مصطفوی، در نقل از فرهنگ مقائیس ‌اللغه در ریشه‌شناسی »قدر«: »أصل صحيح يدلّ على “مبـلغ الشَّ
كُنْهِهِ وَ نهايَتهِِ”«. و »قدرت الشي‏ء«: »أقدره« و »أقدرهُ«: مِنَ »التّقدير«! و »قدّرته و أقدّره«؛ و »القَدْر«: »قَضـاء اللَّ تعالى 
الأشياء على مبالغها و نهاياتها التّى أرادها لها،...« )ر.ک: مصطفوی 1368، ج. 9: 206؛ همچنین ر.ک: خسروی حسینی بی‌تا، 

ج. 8: 206(.
3. ر.ک: ابن‌منظور 1414ق، ج. ‌9: 41 و 42.‌ عین متن سخن مؤلفّ محترم فرهنگ لسان ‌العرب )در مقام نقل از جوهري،( به 
دُ« و...!  ه«؛ و منه »حَرْفُ الجَبَل« و هو: »أعَْـلاه المُحدَّ زبان عربی، عبارت است از: »حرْفُ كُلّ شي‏ء«  »طَرفُه و شفِيرُه و حَدُّ
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همچنین ر.ک: فرهنگ عربی ـ فارسی ابجدی، ص325؛ همچنین ر.ک: خسروی حسینی بی‌تا، ج. 1: 472 )ذیل ریشه‌واژۀ 
»حرف«(. 

4. همچنین ر.ک: فرهنگ عربی ـ فارسی ابجدی، ص325؛ همچنین ر.ک: خسروی حسینی بی‌تا، ج. 1: 472 )ذیل ریشه‌واژۀ 
»حرف«(. 

5. اشاره به سخنی بدیع در شرح »کمّیّت و یکفیّت گسترۀ “هندسۀ علم و حکمت امیر مؤمنان عـلی علیه‌السّلام”« از »پیام‌آور 
خدا “محمّد مصطفی”«! عبداللَّ بن عباس نقل كرده است كه روزى در حضور رسول خدا صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله نشسته بودم، شخصى 
از »کمّیّت و یکفیّت گسترۀ “هندسۀ علم و دانش و حكمت على علیه‌السّلام”« سؤال كرد. آن حضرت فرمود: »بدانيد، “حكمت” 
)يا “عـلم ذوابعاد”( به “ده قسمت” تقسيم شده است، “نه قسمت آن” به علي بن اب‌ىطالب عليه‌السّلام و )تنها( “يك قسم آن” 

به “بقيۀ مردم داده شده«.
* عین سخن »پیام‌آور خدا “محمّد مصطفی”« در نقل عبداللَّ بن عباس از ایشان تقدیم می‌گردد: »قسّمت الحكمة عَشْرة اجزاء 

فَاُعْطِىَ علىّ تِسْعَة اجـزاء، وَ اعُْطِىَ النّاس جُزءً واحـداً« )ر.ک، حسكاني 1380، 61‏(.
6. ر.ک: امام علی عليه‌السّلام، نقل در ابن‌بابویه )شیخ صدوق( بی‌تا، 44‏.

7. ر.ک: امام علی عليه‌السّلام، نقل در همان، 44‏.
8 . ر.ک: امام علی عليه‌السّلام، نقل در همان، 44‏.

9. اشاره به داستان »همک‌لامی خداوند متکلمّ با موسای خِـرَد« در »بخش برجسته و ممتاز یا بقُعه‌گونه یا بقُعۀ مبارکۀ از 
درخت‌وارۀ خیال در کوه طور )مقام: طورمند شدن و صورت‌مند گشتن معانی و مفاهیم صرفاً عقلانی« مورد ذکر در سورۀ 
رَبُّ   ُ اللَّ أنَاَ  إنِِّي  مُوس‏ى  يا  أنَْ  جَرَةِ  الشَّ مِنَ ‏ الْمُبارَكَةِ  الْبُقْعَةِ  فِي  يْمَنِ  الَْ الوْادِ  شاطِئِ  مِنْ  نوُدِيَ  أتَاهـا  ا  »فَلمََّ قصص:  مبارکۀ 

العْالمَين«:
و  خردمند  انسان  نوع  خِـرَدِ”  و  عاقله  “نمود  و  نماينده  )»موسای  خِرَدمدار«  و  خِـرَد  »موسای  ]»موسی«:  »او«  چون  پس 
خِرَدمدار«(،[ به »آن« ‏]به »آن “آتش‏ يا آتش‌گونه”«ای که از دوردست ديده بود،[ رسيد، از جانب راستِ وادي أمن و هميشه 
در نهايت امنيّت، در »آن جايگاه بقُعه‌مانند و مُبارک« ]»آن جايگاه دائماً اندر شکوفايی و توسعه و افزونی درون‌زا«[، از »آن 
درخت« ]يا »آن درخت‌وارۀ «[ ندا آمد كه »اي موسي، به تحقيق »اين “من”« هستم ]که با تو سخن می‌گويم،[، »من«، 
»اللـّه« ]»آن مطلق “عـلم )و حيات و قدرت و اراده و حق‌نيوشی و حق‌بينی و حق‌گويی دانش‌نهاد(، و يگانه عقل و شعور 
حاضر و فعّال و متکلمّ در ذهن و خيال صورتگر در عاقلۀ جُزء و کُلّ موجودات« )، و پرورش‌دهنده و بهک‌مال‌آورندۀ جهان و 

جهانيان(«[!
امام روح‌اله موسوی خمینی )و بسیاری از حکما( مراد از فراز »سمت راست سينه‌گاه طُور« و »بُقعة مبارکه شجره« )مورد ذکر در 
جَرَة«( را همان »“نيمکُ‌رة راست مغز انسان” و قوّة “ذهن و خيالِ صورتگر  يْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ ‏الشَّ فرازآیۀ »شاطِئِ الوْادِ الَْ
رِ” واقع در آن« می‌دانند: و بنابر این نظر: »قوّة خيال هريک از افراد نوع انسان زنده‌دل و حقيقت‌جوی« می‌تواند »مقام  يا مُصَوِّ
همک‌لامی خِـرَد يا مُوسای‌وارِ خِرَد او با »“قطب‌الاقطاب علم و حکمت و معرفت” حاضر و فروزنده در قلب “آسمان سرزمين 

انديشة خود انسان کامل”« يا همان »نفْس کلية إلهيه« تصوّر گردد.
ر.ک: قصص: 30‏. مطابق با نظر مورد ذکر در فرهنگ مفردات، »شاطئ« به‌معناي »رودخانه«، و »وادي« به‌معناي محلي است 
که سيلاب از آنجا مي گذرد؛ و به همين اعتبار »شکاف ميان دو کوه، يعني درّه« را نيز »وادي« مي‌گويند، و جمع اين کلمه اوديه 

مي‌آيد ]ر.ک: راغب اصفهاني بی‌تا، ج. 1: 862. ذيل ريشه‌واژۀ »شطأ«[.
همچنين ششمين آيۀ شريفۀ سورۀ نمل يعني »...، وَ إنَِّكَ‏ لتَُـلقََّى القُْرْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكيمٍ عَليمٍ« به همين معنـا اشاره دارد. در 

معناي آيۀ شريفه دقّت فرماييد:
و حقّاً تو »اين قـرآن« ]و »اين مجموعۀ “ترکيب‌مند و در جمعيت و وحدت آمده” از سخنان دانش‌نهاد«[ را از »سوي دانايي 
حکيم« ]، و بلکه از »سوي حكيمي بالذّات دانش‌نهاد، و زنده و دائماً اندر توسعه و تعالي درون‌زاي، و لذا هماره‌ دانا به علم و 
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دانش روز«،[ »القـای “نظري و فهمي و عقلي” مي‌شوي« ]و »آن عليمِ حكيمِ بالذّات خورشيدگون و دانش‌نهاد، و لذا هماره 
‌اندر جوشش‌ و فَيضان و هماره‌ دانا به‌ علمِ ‌روز«، »“حقيقت يا حقایقِ مَحض يا صِرفاً علمي اين مجموعۀ ترکيب‌مند و در 
جمعيت و وحدت آمده” از “سخنان دانش‌نهادِ خويش”« را در »بقُعۀ مبـارکه يا خـلّق و زاينـدۀ ذهن و خيـالِ صورتگر تو 
“القا” مي‌نمايد«؛ و »ذهن و خيـال صورتگر بالذّات مبارک يا زاينـدۀ تو« نيز »هم‌مانند با “شَجَرگونه يا درخت‌واره”‌اي است 
“ريشه‌گيرنده و تغذيه‌شونده” از “اصل يا ريشۀ تغذيهک‌نندۀ خود )، يعني از اسم‌ها يا انوار برون‌تراونده از ذاتِ خورشيدگون و 
هماره اندر جوشش و فَيضانِ حضرتِ حكيمِ عليمِ مقلبّ‌القلوب(”، و »“تو” )و “نفَْسِ فَهيمِ تو”: “نفَْسِ از ازل تجهيزشده‌ات 
بر اسم‌هاي خداوندگار”(«، »حقـايقِ  انجام ترکيب‌هاي مبتني  يا  به فهم و درک حقيقت” و “نفَْسِ داناشدۀ به علمِ قرائت 
“صِرفاً علمي”، فلذا “فاقدِ صورتِ عيني و محسوسِ آيات يا جملاتِ نمادين” اين “مجموعۀ ترکيب‌مند و در جمعيت و وحدت 
)در مقام “نطفه‌هايي بسته‌سر و مستعدِّ شکوفايي و  را  را دريافت مي‏داري، و سپس آن‌ها  او”«  از سخنان دانش‌نهاد  آمده 
نموده: شکوفايي  و خيـال خويش”، “حمل  زاينـدۀ ذهن  يا  رَحِم‌گونه  يا  مبـارکه  “بقُعۀ  در  بهک‌مال‌آوري”،  و  تربيت  و  رُشد 
بخشيده، و بهک‌مال رسانيده”، و نهايتاً در “صورت کلمات و جملاتي صورت‌مند و صوت‌مند و محسوس‌واقع‌شونده”، در “عالم 
شهادت”، “وَضعشان کرده، يعني تکـلمّشان نموده و پديداري‌شان بخشيده”، به “سمع و نظر مخاطبين حقيقت‌جوي خويش” 

مي‌رساني«[! ر.ک: نمل: 6.
10. بايستي در نظر داشته باشيم که در فرهنگ توحيدي و معرفت‌محور محور اسلام، »کُلّ هستي و اشياء آن« همان »مقام 
»ناديدني«،  ]يعني  »جِنّ«  کلمۀ  با  مقابل  در  »إنسْ«  يا  »انسان«  کلمۀ  و  او«ست!  صفات  و  او  مظهر  و  کُلّ  عقل  فاعليت 
»نامحسوس«، و يا: »پوشيده از نظر«( بوده، فلذا به‌معني »پيدا و پديده و پديدارسازنده« است. و »انسان و انسان‌ها« را ]اعمّ 
از تمامي افراد »نوع “انسان کبيـر يا کيهاني”« )يعني: »کُلّ عالم خلق و مخلوقات آن«،( يا تمامي افراد »نوع “انسان صغير”« 
)يعني »ما فرزندان آدم ابوالبشر«(،[ بر »آن« ]: بر »اساس و مُطابق با فطرت خود “الّل: خالق بارئ و بديع”«،[ آفريده است! و لذا 
»انسـان« نيز )»انسانِ مَثَل‌گونه و مانندۀ عالي و بلکه اعـلاي الّل«، »انسانِ حاضر و مسئول در مقام “جانشين حق در زمين”، و 
مسئول “بيـان تعين‏هاي صورت‏مند از حق”، در مقام “مثال عيني او”«( »قدرت آفرينش و خبرآفريني اين‌گونه«: يعني »آفرينش 
بکِـر و بدون هرگونه سابقة قبـلي« را دارد! ]با اين حساب، بديهي ا‌ست که علاوه‌بر خود »جنّ يا جنّيان«، »هر کلمۀ ديگر 
شاخه‌گرفته از ريشۀ »جنّ« يا »جنن« )مانند »جنين« و »جنّه« يا »جنّت« و »...«( را مي‌توان »ناديدني«، »نامحسوس«، و يا 
به عبارتي، »پوشيده از نظر« دانست! بر همين مبنا، اگر »باغ« و »بسُتان« را که »رخسارۀ زمين در آن‌ها با گُل‌ها و سبزه‌زارها و 
درختان خرّم و ميوه‌دار پوشانيده شده‌اند، و هيچ نقطه‌اي از زمين آن ديده نمي‌شود«، »جنّت« ناميده‌اند مبنایي اين‌چنين دارد. يا 
اينکه اگر »ذهن، انديشه يا عاقله‌اي که نقطه‌به‌نقطۀ گسترۀ سرزميني‌اش را گُل‌ها و سبزه‌زارها و درختان خرّم و ميوه‌دار دانش 
و حکمت و... پوشانيده« »جنان« يا »جنّت« و »جنّت‌العـلم يا جنّت‌الحکمه« نام گيرد، صددرصد عنوان بامسمّایي است؛ عنواني 
ة، و أنتَ يا علي  که پيام‌آور خُدا خود را بدان معرّفي نموده و به آن باليده و فرموده: »أنا مدينة ‌العـلم، و مدينة ‌الحکمه، و هِي الجَنَّ

بابهُا، ...[ )ر.ک: ابن‌بابويه 1376، 389(. 
11. بيطـار 2005م.

12. همچنين ر.ک: خسروي حسيني بی‌تا، ج. ‌3: ‌138. ‏بديهي است مطالب و شرح‌هاي مورد اشاره در هلالي‌ها و قلاب‌ها از 
اين‌جانب مؤلفّ است.

13. به شرح اين معنـا )يعني »شرح اسم‌هاي إلهي مُستتر در جان‌مايۀ حروف الفبا«( در مقالۀ بعدي از همين مؤلفّ به‌تفصیل 
پرداخته خواهد شد. 

لتَْ  14. اين »معنا« در »کتاب خدا«، در آيۀ شريفۀ پس‌اشاره، مورد توجّه قرار داده شده: »ا ل ر * كِتابٌ أحُْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّ
مِنْ لدَُنْ حَكِيـمٍ خَبيِرٍ« )ر.ک: هود، 20(.

15. اشاره به حديث شريف نبوي: »العِلمُ نُقطَةٌ كَثَرُّهَا الجاهِلوُن‏«؛ زيرا مُطابق با »انديشۀ توحيدي يا يکّه‌شناس اسلام جهاني 
و ازلي ـ ابدي«، و همان‏گونه که پيام‏آور حکيم آن، محمّد مُصطفي صل‏ىاللَّ‏‏عليه‏وآله‏وسلمّ در اين معنا )يعني وحدت ذاتي علم 
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و دانش در جهـان ازلًا ـ ابداً دانش‌نهاد( فرموده‏اند: »“دانشِ حقيقي و اصیل”، يا “دانشِ به ذاتِ يگانۀ دانش”«، »حقيقتي 
ذات  تبيينگر  “اصلي‌ترين صفت  )يعني  دانش حق‌نهاد”  آن حقِّ  است: »“حقيقت  يگـانه«  بالذّات  بلکه »حقيقتي  و  واحد«، 
حقّ عزّوجلّ”،( “چيزي هم‌مانند با نقطه” است ]: “حقيقتي يگانه و نقطه‌گون، يا بسيط‌القدر”، و “چيزي حقيقي، ولي فارغ از 
هرگونه کثرت يا گوناگوني و تعـدّدِ در بعُد و شکل و گوناگوني اندازه‏مند و محدوديت در صورت‏مندي و اندازه‏مندي‏هاي مطرح 
در جهان صورت‏مند”[، که »جاهـلان« ]يا »جَهل‌پيشگان« )يعني نادان‏ها، و آن بي‌خبراني که براساس عدم تعقّل و تفکّر و 
شناخت بايسته و مُطابق با واقع از حقيقتِ بسيط و يگانه‏اش، آن را ارزيابي و قدرشناسي مي‌نمايند، قدر يا هندسۀ حقيقي آن 
را نشناخته،([ “آن” را “کثيـر و پُرتعـداد” انگاشته‌اند ]، و “صورت‏هاي گوناگون آن حقيقت واحد” را )يعني “عـلوم ظاهري 
و يا ظهورات مُتعدّد و مَجـازي و يا عَلمَ‏گونۀ آن عِـلمِ بالذّات نقطه‌گونه و بسيط‌القدر” را( “حقيقي” و “مختلف” و “متعدّد” 

)ر.ك: امام جعفر بن محمّد صادق عليه‌السّلام‏ 1360، 119(. گرفته‏اند[«	
16. ر.ک: حکيم صدرالمتألهّين، محمّدصدراي شيرازي، الهيّات اسفار، موقف سوّم، آخر فصل دوازدهم، »علم بار‌ىتعالى به كُلّ« 

)پس از نقل چند كلام مُحي‌ىالدّين عربى، از فتوحات مكيّه(. همچنين ر.ک: حسن‌زاده آمُلي 1383، 114.
17. همچنين ر.ک: همان، 114.

18. »شرح و نظر تفصيلي خود اين‌جانب مؤلفّ« بر سخن اسُتاد حسن‌زاده آمُلي، که در مقام »نقل نظر از صدرالمتألهّين« ايراد 
شده است. همچنين ر.ک: همان، 114.

19. ر.ک: مجلسي 1377، ج. 84، 199. همچنين ببينيد حسن‌زاده آمُلي 1383، 232.
20. ر.ک: مجلسي 1377، ج. 84، 199 و 344؛ همو، 1404ق. همچنين ر.ک: حسن‌زاده آمُلي 1383، 232.

21. ر.ک: مولوي بلخي 1380.
22. ر.ک: حافظ شيرازي بی‌تا، غزل ش. 206.

23. ر.ک: پيامبر اکرم)ص(، نقل در: مجلسي 1377، ج. ۵۵، ۲۱۲.
24. ر.ک: پيامبر اکرم)ص(، نقل در: همان، ج. 1، 105.

25. مخاطبان محترم )در موضوع رؤيت مأخذ روايى اين‌دست روايات يا احاديث( مي‌توانند علاوه‌بر رجوع به منابع روایي مختلف 
موجود در اين باب، به رساله وحدت )“روايات در باب عقل”( )حسن‌زاده آمُلي بی‌تا]ب[( مراجعه فرمايند. همچنين ر.ک: صمدي 

آملي، »شرح دفتر دل )جلد دوم: شرح “روايات در باب عقل”«.
ر.ک: حافظ شيرازي بی‌تا، غزل ش. 206.

26. عين متن عربي سخن بديع حضرت باقرالعلوم عليه‌السّلام تقديم حضور مخاطبان محترم مي‌گردد:
لِ ما خَـلقَ اّلل مِن خَلقِْـهِ”،   عَنِ الامام البـاقر عليه‌السّلام، لمَّا جاءَ إليَهِ رجُلٌ مِن عُلمَاءِ أهلِ الشّامِ، فقالَ: ... إنيّ أسألكَُ عَن “أوَّ

وحُ، و...«؟! قال عليه‌السّلام: فإنَّ بعَضَ مَن سألتُهُ قالَ: “القَدَرُ”، و قالَ بعَضُهُمُ: “القَـلمَُ”، و قالَ بعَْضُهُم: “الرُّ
 »ما قـالوا شَيئاً ...، لوَ كانَ “أوّلُ ما خَـلقَ مِن خَلقِـهِ”، “الشّيءَ مِنَ الشّيءٍ”، إذاً: لمَ يَكُنْ لهَُ “انقِْطـاعٌ” أبدَا!، و لمَ يَزَلِ اللـّهُ إذاً، 
يءَ الذّي جَميعُ الأشياءِ مِنْهُ”، و هُو “المـاءُ”  و “مَعهُ شيءٌ ليَس هُو يَتَقَدّمُهُ”! . “وَ لكِنَّهُ: “كانَ” إذْ “لا شَيءَ غَيـرُهُ”، و “خَـلقََ الشَّ

الذّي “خَلقََ الأشياءَ مِنْهُ”، فَجَعَلَ “نسََبَ كُلِّ شَيءٍ” إلى “المـاءِ”، وَ لمَْ يَجْعَلْ لـِ”المـاءِ”، “نسََباً يُضافُ إليَهِ”«!
 ر.ک: امام محمّد بن علي: بـاقرالعلوم عليه‌السّلام، نقل در: کليني بی‌تا، ج. 8، 94. لازم به يادآوري اينکه: تمامي مطالب 
مورد ذکر در هلالي‌ها و قلاب‌ها از اين‌جانب مؤلفّ بوده، و با هدف »ساده ‌نمودن و روشن‌سازي فضاي مفهومي سنگين حاکم 

بر بحث« آمده است.
27. عين متن عربي سخن خداوند آفريننده در قرآن کريم تقديم مي‌گردد:

»وَ ما تَكُونُ في‏ شَـأْنٍ وَ ما تَتْـلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَـلٍ إلِاَّ كُنَّا عَليَْكُمْ شُهُوداً إذِْ تُفيضُونَ فيهِ وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ 
ةٍ فِي الرَْضِْ وَ لا فِي السَّماءِ، وَ لا أصَْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أكَْبَرَ إلِاَّ في‏ كِتابٍ مُبينٍ« )يونس، 61(. مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ

** همچنين براي پيگيري دقيق مفهوم لطيف و عميق واژۀ »تلاوت« به‌معني »بازتابش‌ دادن و يا منعکس‌ ساختن نور« 
)ر.ك: مُصطفوي 1368، ج. ‏1، 395(.
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** همچنين براي پيگيري دقيق مفهوم لطيف و عميق واژۀ »“فَيضـان” يا “جاري شدن آب باران از چاله و چـاه، پس از پُر 
و لبالبَ و لبريز شدن آن يا آن‌ها” و ريشۀ آن “فيض”« )ر.ك: همان، ج.‏ 9، 167(.

** همچنين گفته مي‌شود: »عَزَب«، و »رَجُلٌ عَزَبٌ«، به بياني يعني »مرد جدامانده و دورافتاده از همسر يا زن خويش« 
و »امرأةٌ عَزَبَةٌ« )، بر همين مبنا،( عبارت است از: »زنِ جدامانده و دورافتاده از همسر يا مردِ خويش«! و »عَزَبَ عَنْهُ حِلمُْهُ« 
يعني »خواب او )يا حالت خواب او( از او جدا و دور شد )خوابش پريد(«. و »هنگامي که )در زمان وقوع عادت ماهانه، دَشتان يا 
حيض شدن زن،( هريک از ايشان، از هم‌بستر شدن با ديگري ]يعني زوج يا زوجۀ مربوطه، بالاجبار )، دقّت شود: “بالاجبـار”( 
“دورمانده”، و به بياني، “غائب و محروم از هم‌خوابگي و ...” مي‌گردند، گفته مي‌شود »عَزَبَ طَهْرُهَا« )ر.ک: خسروي حسيني 

بی‌تا، ج. 2، 594(.
** در شرح ريشه‌واژۀ »عَزَبَ« از قرآن‌واژۀ »يعْزُبُ« از اين آيۀ شريفه، راغب اصفهاني )مؤلف فرهنگ مفردات الفاظ قرآن 
کريم،( مي‌نويسد: »عَازِب« عبارت است از همان »كسى كه به خاطر يافتن چراگاه و گياه براي دام‌هايش، خانه و خانواده را )براي 
مدّتي( ترک گفته، و از نزد و نظرگاه خانواده‌اش دور، و به همين دليل، از “تمامي انواع مواهب و منافع حاصل‌شوندۀ” از “بودن 
در کنار ايشان و يا در تعامل بودن با آن‌ها” محروم شده«. در بيان صيغه‌هاي مختلف آن گفته مي‌شود: عَزَبَ )و يَعْزُبُ و يَعْزِبُ( 
يعني »دور و غائب شد )و مي‌شود«! »3«. فلذا خداوند تعالى نيز، در مقام بيان »همين معنـا« يعني »“جدایي‌ناپذيري ذاتي جُزء 
ةٍ ...«  و کُلِّ هستي” از “آن ذات يگانه و بسيط‌القدر يا نقطه‌گونۀ خويش”« مي‌فرمايد: »...، وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ

ةٍ...« ]سبأ، 3[!  ]يونس/ 61[، و يا »... لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقـالُ ذَرَّ
از حضرت صادِقِ آل محمّد )عليه‌السّلام( در شرح فرازآيۀ مورد بحث )يعني »لا يَعْزُبُ عَن رَبِّکَ« سخني بديع بدين مضمون 

نقل شده است که:
منظور نظر حضرت حق جلّ و علي همان »عَزَب شدن يا دور و غائب ماندنِ حتّي لحظه‌اي “هر ريزذرّه” از “حضرت حضور 
اتِ از او«  فراگيرنده و فاعليت محيط و عِلمِْ مُطلق و محيط يا احاطهک‌نندۀ حقّ آفرينندۀ پرورش‌دهنده”« است و نه: »جُدايي باِلذَّ
)که اصولًا »امري محـال« مي‌باشد(، چراکه اگر مراد از »اين عَزب‌ ماندن يا دور افتادن و غائب ‌ماندن«، »عَزب ‌ماندن يا دور 
افتادن و غائب ‌ماندن شيء يا ذرّه از ذات حق باشد«، در آن صورت »مسئلۀ غيريت و دور بودن و جُدا بودنِ ذاتي ذرّه از آن ذات 
بسيط و مطلقاً تقسيم‌ناپذير« لازم مي‌آيد، و در اين صورت، براي »عَزَب ‌نبودن يا جُدا و غائب ‌نبودنِ هر ذرّه از ذات« موضوع 
»تَحويۀ آن‌ها« به‌معنى »جمع‌ كردن ذرّه با آن ذات بسيط و محيط و دربرگيرنده« مطرح است )که با »توحيـد« و نگـاه توحيدي 
و »جداناپذير بودن خالق از خلق و خلقت و مخلوق« و »وحدت فاعل و فعل و مفعول« منافات دارد(. عين حديث يا سخن بديع 
ادِقِ  و عظيم‌القدر حضرت صادق عليه‌السّلام )به زبان عربي، و در مقام: نقل از فرهنگ مجمع ‌البحرين( تقديم مي‌گردد: عَنِ الصَّ
اتِ لزَِمَهَا  اتِ، وَ إذَِا كَانَ باِلذَّ حَاطَة وَ العِْـلمِْ لَ باِلذَّ )عليه‌السّلام( فِي شرح »لا يَعْزُبُ مِن رَبِّکَ« من الْيَۀ، قَالَ عليه‌السّلام: »أيَْ بِالِْ

الْحَوَايَة« )ر.ک: فرهنگ مجمع ‌البحرين، ج. 2، 120(.
** ضمناً براي »درک و فهم دقيق مفهوم لطيف و عميق کليدواژۀ “الْحَوَايَة” مطرح در کلام امام عليه‌السّلام، و معناي مصدر 

آن »“تحويه” و ريشۀ آن “حوي” به‌معني “جمع‌ شدن چيزي با چيز ديگر”، ر.ك: قرشي بنُابي 1356، ج. ‌2، ‌205.
28. مُطابق با »انديشۀ توحيـدي اسلام«، و همان‏گونه که پيام‏آور حکيم آن، محمّد مُصطفي صل‏ىاللَّ‏‏عليه‏وآله‏وسلمّ در »شرح 
“اين معنا”« )يعني »وحدت ذاتي علم و دانش و هستي«( در حديث شريف »ذيل‌الاشـاره« فرموده‏اند: »دانشِ حقيقي و اصيل، 
يا ذاتِ دانش«، »حقيقتي واحد«، و بلکه »حقيقتي يگـانه« است! و اشارۀ اين‌جانب )در اينکه در متن مقاله، »جوهرالجواهر و 
حقيقت‌الحقائق هستي« را عبارت دانسته‌ام از »“يک نقطۀ شعورمند”، يا “حقيقتي نقطه‌گونه، و البتّه زنده و فعّال”، و بلکه “قَدر 
مُطلقِ شعور و شعورمندي و فهم و درک جاري در سربه‌سر هستي”، در “هندسه‌اي نقطه‌گون” است«( اشاره به سخن خود 

پيغام‌آور از خداوند است. توجّه فرمائيد: »العِـلمُ نُقطَة كَثَّرُهَا الجـاهِلوُن‏«:
»“حقيقت آن دانش حق‌نهاد” )يعني “اصلي‌ترين صفت تبيينگر ذات حقّ عزّوجلّ”،( “چيزي هم‌مانند با نقطه” است ]: 
و  بعُد  در  تعـدّدِ  و  گوناگوني  يا  از هرگونه کثرت  فارغ  ولي  و “چيزي حقيقي،  بسيط‌القدر”،  يا  نقطه‌گون،  و  يگانه  “حقيقتي 
شکل و گوناگوني اندازه‏مند و محدوديت در صورت‏مندي و اندازه‏مندي‏هاي مطرح در جهان صورت‏مند”[، که »جاهـلان« 
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از  واقع  با  مُطابق  و  بايسته  و شناخت  تفکّر  و  تعقّل  براساس عدم  که  بي‌خبراني  آن  و  نادان‏ها،  )يعني  ]يا »جَهل‌پيشگان« 
حقيقتِ بسيط و يگانه‏اش، آن را ارزيابي و قدرشناسي مي‌نمايند، قدر يا هندسۀ حقيقي آن را نشناخته،([ “آن” را “کثيـر و 
پُرتعـداد” انگاشته‌اند ]، و “صورت‏هاي گوناگون آن حقيقت واحد” را )يعني “عـلوم ظاهري و يا ظهورات مُتعدّد و مَجـازي 
امام صادق  )ر.ك:  را( “حقيقي” و “مختلف” و “متعدّد” گرفته‏اند[«  نقطه‌گونه و بسيط‌القدر”  بالذّات  عَلمَ‏گونۀ آن علم  يا  و 

عليه‌السّلام 1360، 119(.
29 . جن، 28.

30 . براي ديدن مفهوم ريشه‌اي »حصي« ر.ک: مصطفوي 1368، ج. 2، 237.
* ضمناً حسام بيطار نيز )در تحقيق کلام‌شناسانۀ خود: إعجاز‌ الکلمة في القرآن الکريم(، معناي »حَصـر« را عبارت مي‌داند از: 
همان معناي اصل يا ريشۀ دوحرفي واژگاني چون »غليظ« و »غلظت« )يعني »غل« به‌معني »حافظ، ضـابط يا نگاه‌دارنده«(. 
ايشان »ريشۀ سه‌حرفي اين واژگان )يعني »غليظ« و »غلظت«، يا به عبارتي، »غلظ«( را، در مورد هرچيز عبارت مي‌داند از: 
»قوي شدن ازطريق تشديد و تقويت نيروهاي بنيادين و برپادارندگان ارکان وجودي و ساختماني آن« )ر.ک: بيطار 2005م، 

 .)299
31. ر.ک: مرحوم جعفري، محمّدتقي ]در مقام نقل از: امام رضا عليه‌السّلام در عيون اخبار الرضا[، کيهان هوائي، سال 1369؛ 

همچنين: ر.ک: پيامبر اکرم ص، نقل در: مجلسي 1377، ج. 1، 105.
فَ بهِِ خَلقَْـهُ: “ الكِْتَابۀَ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ ليُِعَرِّ لَ مَا خَـلقََ اللَّ ضَا عليه‏السّلام فرمودند: »إنَِّ أوََّ 32. حضرت أبَيِ الحَْسَنِ عَليِِّ بنِْ مُوسَى الرِّ

حُرُوفُ المُْعْجَمِ”« )ر.ک: ابن بابويه )شيخ صدوق( 1376، 327، 1376ش(.
33. الرحمن، 1 تا 4.

34. قابل ‌ذکر اينکه »رحمانيت« در »چيستي حقيقت وجودي و معناي ذاتي«اش، از ريشۀ »رحم« است، و از آن »منشأ و مسند 
وجودي و معنوي« مي‌گيرد؛ و »رَحِم« )در مقام بنيادي‌ترين و نزدي‌کترين شاخه ازجمله مشتقّات يا شاخه‌هاي منشأگيرنده از 
ذات آن ريشه،( همان »محيط زنده، تغذيهک‌ننده، شکوفنده، رُشددهنده و تمام‌آورندۀ نطفه، جنين و طفل کامل و مستوي‌القامت«. 
و »رحمانيت حضرت رحمان«، در اين ترجمه، به‏معناي »محيط زنده و رشددهندۀ جنين آفريدگان، ازجمله نطفه و جنين انسان«، 
اين آموزش و  پديداري مي‏رساند«(؛ و »مبنا و جوهرۀ  به‏ فعليت و  را  ايشان  ناپيداي  است )که »توانمندي‏هاي درون‏ذاتي و 
پرورش« نيست مگر »همان مِهرِ ذاتي آفريننده به ‏آفريدگان خود« و »تعلقّ اصيل و عَلقَه‏مانند جنين به آن« يا همان »بستگي 
جدایي‏ناپذير جسم و جان ايشان از خالق پرورش‏دهندۀ خويش از خويشتن خويش«. و »رحمانيتِ حضرت رحمان«، »ضمن 
فراهم‏ آوردن مُستمرّ و مستقيم و بي‌واسطۀ موارد نياز آفريدگان روزي‌خوارنده و پرورش‏گيرندۀ از خويش، و برطرف ‏ساختن 
نقص‏ها و تمام‏ساختنِ دم‌به‌دمِ ناتمامي‏هايشان«، »“آن‏ها” و ي‌کبه‌يک “استعدادهاي حق‌گون و حق‌نهاد و حق‌نهاده‌شان” را در 
“مصير و بستر گوارش‌گر يا گواراسازندۀ خداگونه‌ شدن”، دم‌به‌دم، و به‌طور مستمرّ و متناسب، تغذيه نموده، رُشد داده، مي‏پروراند، 

و در نهايت آن مصير و مسير، به “کمـال معهود و مقصود” مي‏رساند«.
35. عين سخن نقل شده از امام عليه‌السّلام به زبان عربي عبارت است از: »“البَْيانَ”: »الإسمُ الأعظَمُ” الذّي بهِِ “عَـلمَِ كُلّ 

شَي‏ء”« )ر.ک: فيض كاشانى 1415ق، ج. 5، 106‏(.
36. »مواطن« جمع »وطن« است. و حسن مصطفوي، ريشه‌واژۀ »وطن« را عبارت مي‌داند از »مكان منتخب و برگزيدۀ شخص 
براي “استقرار و مقام‌ گرفتن هدفمند” در آن«، تا بدان واسطه و تا در طول زماني معيني، »آن استقرار و مقام ‌گرفتن« به »تحقّق 
“برنامۀ مورد نظر” و “حصول مقصود”« منتهى گردد. براي نمونه )و مطابق با نظر مصطفوي،( »“محلّ”ي را که انسان براي 
“گذران زندگي کمال‌محور جسماني” و “ادامۀ حيات روحاني و رسيدن به مرتبه‌اي مطلوب از رشد عقلي و علمي” اتخّاذ مي‌نمايد« 

مي‌توان ازجمله »مصاديق وطن« دانست )ر.ک: مصطفوي 1368، ج. ‏13، 141.
37. در فهم و درک بايسته و شايستۀ »اين معناي عظيم و عزيز« بايستي به فرمايش حضرت سيّدالشهداء امـام ابوعبدالّل الحسين 
عليه‌السّلام ]در هنگام: خواندن و سخن‌ گفتن با معرفت‌بسترش با محبوب )در دعاى شريف عرفه، در بيان »حقيقت توحيد 
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صمدى حق«،([ توجّه داشت! به‌خصوص آنجا كه حضرتش مي‌فرمايند:
هورِ ما ليَْسَ لكََ، حتّى يَكُونَ هُوَ المُظْهِرَ لكَ؟ مَتى   كَيفَ يَستَدلّ عليكَ بمِا هُوَ في وجُودِهِ مُفتَقِـرٌ إليَك؟. أيَكُونَ لغَِيركَ مِنَ الظُّ
غِبْتَ حتّى تَحتاجَ إلى دليلٌ يَدُلُّ عَليَك، وَ مَتى بعَُدَت حتّى تَكُونَ الآثـار هِيَ الَّتي توُصِلَ اليَِكَ؟. عَمِيَتْ عَينٌ لا تَراكَ عَليَها رَقيباً، 

وَ خَسُرَت صَفقۀ عَبـدٍ لمَ تَجعَل لهَُ مِن حُبِّكَ نصَيباً...
چگونه استدلال کند »وجود تو« را )و دليل آورد که »تو« هستي و »وجود« داري،( با »آن‌چيز يا دليل«ي که »خود 
آن چيز يا دليل عقلي« در »وجود و موجوديت«ش، »فقير«ي بر »تو« )و »“بي‌چيز”ي صددرصد وابستۀ به “تو”: “مطلق 
عقل و دانش”«( بيش نيست؛ و »تو« خود »ستون فقرات و برپاداراندۀ قامت و قوّت و قوتِ روح و جسم دانش‌نهاد او« 
مي‌باشي؛ بلکه »ناپايداري و شکستگي و آسيب‌پذيري ستون فقرات وجود«ش را تنها »تو«يي »برپادارنده و جبرانک‌ننده 
و تقويتک‌ننده«(؟! آيا براي »“هر آنچه”که “چيزي غير از تو “ست« )و بنا بر ناداني و بي‌خبري شخص غافل از حقيقت 
ماجـرا، »چيزي غير از “تو و مجرا و مجلاي ظهور تو” دانسته مي‌شود«،( »چيزي از ظهور« )و از »مباني و اصول و ارکان 
تيزبين دل(  نظر  )از  کِي  باشد؟!  تو«  تا »آن چيز«، »آشکارسازندۀ  نمي‌باشد،  را  به ظهور«( هست که »تو«  برپايي‌دهندۀ 
»غائب« بوده‌اي، که احتياج آن باشد که( با ارائه يا آوردن دليلي و ارائۀ شاهدي، وجود تو را )در پردۀ غيب( اثبات نمايم؛ 
از ميدان وجود( بودي، که »آثار تو« آن چيزهايي  و در کدامين مقام و مکان قرار نداشتي و يا دور )و جداافتاده و خارج 
باشند که ما را به تو مي‌رساند و وصالمان مي‌بخشند؟! »کـور« باد »آن چشم«ي که »تو« را بر »خويشتن خويش«، در 
مقام »رقيبِ خويش« )و »مراقبي هميشگي« و »درکنترل‌دارندۀ رَقَبه يا گلوگاه مديريت و تدبير جُزء و کُلِّ امور هندسه‌مند 
زندگي خويش«( نبيند! و بسيار زيان نموده دل )و فُؤادِ يا عاقلۀ ناطقۀ( آن عقل‌مداري که از »حُبِّ تو« )از »حقيقت وجود 
رَحِم‌گونه و دربرگيرنده، و صافي‌سازندۀ تو«( »نصيب«ي )و يا »بهره‌اي در حدِّ بايسته و شايستۀ “نصِاب”، يا همان “حدّ و 

هندسۀ حقيقي وجود”«( نبوده باشد؟!
ر.ک: حضرت سيّدالشهداء امام حسين عليه‌السّلام، فرازهاي آخر دعاى شريف عرفه، مفاتيح ‌الجنان. همچنين ر.ک: حسن‌زادۀ 

آمُلي 1385، ج. ‏2، 466.
 * همچنين مي‌توان اشاره داشت به اين بيت از 18مين غزل از مجموعه غزليات حکيم شيخ مصلح‌الدين سعدي شيرازي که:

رسد »آدمي« به »جا«یي که »به‌جُز خُـدا« نبيند * بنگر که تا چه حد است »مکان “آدميت”«!
* يا اشاره نمود به اين ابيات از فروغى بسطامى، که در شرح همين معناى عظيم در قالب نظـم، نيكو گفته است: 

		  كِى بوده‏اى نهفتـه كه پيدا كنم تو را كِى رفتـه‏اى ز دل كه تمنّا كنـم تو را
		  پنهان نگشته‏اى كه هويـدا كنم تو را غيبت نكرده‏اى كه ‌شوم طالب حضور
		  با صد هزار ديده تماشـا كنـم تو را با صد هزار جلوه برون آمدى كه من

38. هـود: 61. 
39. لازم به ذکر اينکه »سخن آمده در داخل اين قلّب« از اين‌جانب مؤلفّ بوده، و در واقع امر، همان »ترجمۀ مشروح و 
ريشه‌شناسانۀ کليدواژۀ “قوم” يا “قـومِ من”« است؛ چراکه در زبان عرب، کليدواژۀ »قوم« )با همين ريشه‌واژه، يعني »قَوَمَ«،( 
عبارت است از: »جامعۀ همکار و مُتعامل و مُتکامل با يکدگر ]که سلامتي و منافع و توانايي‌هاي هر فرد از آن )بلکه برقراري و 
برقرار ماندن سلامتي و توانایي و قوام و دوامِ جريان منافعِ هر فرد،( مشروط و مستند به در ميدان ‌آوردنِ دارایي‌ها و توانایي‌هاي 
ساير افراد آن جامعۀ همکار و مُتعامل و مُتکامل است، و متقابلًا بيماري و درد و رنجِ هريک، نيز سبب رنجشِ خاطر، و بلکه در 

خطر افُتادن سلامتي و آسايش و... کُلّ جامعه مي‌باشد(«[. همان ابيات بلندآوازۀ شاعر حکيم سعدي شيرازي:
»بني‌آدم«، »أعضاي “يک پيکر”«ند             که در »آفرينش« ز يک »گـوهر«ند 

چو »عضو«ي به درد آوَرَد روزگار             »دگر عضوهــا« را نمـــاند »قرار«
40. همچنين ر.ک: حسن‌زاده آملي بی‌تا]الف[، 107.

41. بقره، 30 تا 33.
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42. کليۀ ترجمه‌هاي آيات قرآن کريم و سخنان بديع رسيده از معصومين عليهم‌السّلام و متون عربي مورد استفاده و وام‌گرفته از 
کتب و فرهنگ‌ها ]به‌خصوص مطالب مورد ذکر در هلالي‌ها و قلاب‌ها،[ همگي از اين‌جانب مؤلفّ )و البتّه مطالبي تحقيق‌محور 

و مستند( هستند.
43. به شرح اين معنـا )يعني »شرح اسم‌هاي الهي مُستتر در جان‌مايۀ حروف الفبا«( از همين مؤلفّ مراجعه فرماييد، که در 
مقالۀ بعدي در همين مجـلهّ به‌تفصیل بدان پرداخته خواهد شد. همچنين ر.ک: علي‌آبادي، محمّد، »حقيقت “هندسه” در “هنر 

و معماري و شهرسازي اسلامي”، و “هندسه‌مندي حق‌نهاد جهان آفرينش”«، انتشارات نور مهـراز، تهران، در دست تأليف.
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“Geometry” or “The Composite and Truthful Set of Divine Geometries”: 
The Foundation and Essence of All Forms and Dimensions of Art—
Engineering, Architecture, and Their Related Works—within the 
Knowledge-Based and Reason-Based Culture of Islam

Mohammad Aliabadi
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology

The essence and core of existence—whether in the noble Endeavor of engineering the spiritual 
structure of being, or in the rational, scientific, and practical operations of life—has always been, 
and will remain, founded upon geometry (hendeseh) and measure (qadr). To assert otherwise 
would be unfounded. In Islamic wisdom, Allah is understood as the Absolute Knowledge, Wisdom, 
Living Intellect, and Will rooted in truth. He is the unifier of sciences and technologies within a 
higher order of Unity, the ultimate Divine Engineer (al-Muqaddir). In this sense, Geometry and 
Measure are not external categories but the very manifestation of Allah Himself—the Absolute 
Geometry, the Absolute Measure. A narration from Imam al-Ridā (peace be upon him) confirms 
this perspective: the first and fundamental creation of God was al-Taqdīr—the primordial act of 
determination and measurement. This act provided the very foundation for continuous divine 
engineering: the ever-renewed production of ordered geometries, the emergence of value-based 
composite realities, and the ceaseless renewal of creation itself. The Imam further taught that the 
first knowledge imparted to humanity was the “Knowledge of the Book.” This does not refer 
simply to scripture but to the science of composition: the knowledge of how rational and scientific 
fundamental truths are combined, synthesized, and structured into divine and alive meanings 
and meaningful forms. It is the foundation of all forms of order and the root of the infinite 
“books” of existence—composite realities governed by divine rational principles. This insight 
resonates with the divine declaration of God’s own words: “The Rahmān (All-Merciful) [That 
is Allah, who is the Absolute Knowledge, Wisdom, Living Intellect, and the unifier of divine 
powers, technologies, and sciences taught humanity the knowledge of creativity, the knowledge 
of composing both scriptural and ontological “words”]. Here, Qur’ān must be understood 
not merely as a text, but as the knowledge of creativity itself—the synthesis of meanings into 
harmonious, composite forms of valuable beauties, perfection, and truth, and the creation of 
dynamic living words. The Rahmān is described as womb-like, whose general, comprehensive, 
and prominent actin is all-mercifulness: Alive and intelligent, embryo-like and being provided 
by the womb, forever in bloom, growth. This metaphor emphasizes that his essential function is 
rahmāniyya: the nurturing, creating, sustaining, and perfecting of His creatures. Just as an embryo 
flourishes within the womb, so too the human being—embryo-like in intellect and essence—is 
inseparable from the mercy of the Rahman. In this framework, humanity is created as a divine 
exemplar: a God-like being endowed with the creative faculty of speech, capable of generating 
living words as dynamic vessels of meaning. This human creative power mirrors the divine act of 
word-creation, the articulation of truth in resonant, meaningful, and life-giving forms. To equip 
humanity for this role, God imparted the knowledge of bayan—the knowledge of His Supreme 
Name, an essential awareness of His essence, and a detailed understanding of His life-attributes. 
Through this, the human being becomes truly human, attaining humanity as a dual existence—
spiritual and material, heavenly and earthly. In sustaining his humanity through dynamic activity 
and intellect, man is capable of knowing all things.

Keywords: Geometry (Hendeseh), Qadr (Measure; Determinant of Formless Divine-truths), 
Qaeda (the Divine Order: a Collection of True Geometries and Fundamental Measurements), 
Qadar (the Set of Engineered Objects; Entities Measured by Fundamental Values), the Womb-
like Rahman (Merciful, Nurturing, and Ever-flourishing Source), the Embryo-like Human 
(Equipped With Rational, Word-Generating Intellect)




